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  زینب آزاد

برای خیلی از ما، ژاپن در حد نام کشـــــوری است که در 

نقشه پیدایش می‌کنیم؛ اما برای خانم کونیکو یامامورا 

)山村コニコ( زادگاه و سرزمین مادری است؛ بانو�یی 

که در زندگی شـــــگفت‌انگیز خود عشق را در نگاه یک 

مسلمان ایرانی جستجو کرد و همه چیز برای او دگرگون 

شد. تقدیر زندگی آقای بابا�یی، همین است که برود و 

دست یک دختر ژاپنی که سختی‌های زیادی را تحمل 

کرده بگیرد و بیاورد ایران تا همسرش را تبدیل کند به 

نمونه بی‌بدیل، یک مادر شهید.

کونیکو یامامورا که در یک خانواده مقید و متعصب 

بودا�یی بزرگ شـــــده بود، یک‌باره به اسلام و تشیع رو 

می‌آورد و طبیعتاً، با مخالفت‌هـــــای خانواده مواجه 

می‌شـــــود. اما چیزی‌که در »مهاجر ســـــرزمین آفتاب« 

محسوس و ملموس اســـــت، پذیرش بی‌چون‌وچرای 

دین جدید، توسط یامامورا و پیشروی قدم‌به‌قدم او در 

آموزه‌های دینی است.

کتاب مهاجر ســـــرزمین آفتاب به دو بخش تقســـــیم 

می‌شود: ژاپن و ایران که هرکدام در جایگاه خودشان، 

جای بحث و گفت‌وگو دارنـــــد. بخش ژاپنش مختص 

کودکی و نوجوانی و جوانی کونیکو یاماموراست؛ شاید 

این جمله معروف را بتوان اینجا مطرح کرد که: »وی در 

خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد.« دقیقاً همین طور بود.

کونیکو در این کتاب روایت می‌کند که در جنگ جهانی، 

آمریکا�یی‌ها با بمباران شـــــیمیا�یی، علناً ژاپنی‌ها را 

خلع سلاح کردند؛ در نتیجه، مردان ژاپنی یا باید سرباز 

آمریکا�یی‌ها می‌شدند یا کشور را تخلیه می‌کردند. در این 

میان، مردانی که نمی‌توانستند خفت اسارات را متحمل 

شوند یا جای دیگری برای سکونت نداشتند، اقدام به 

هاراگیری کرده و طی مراســـــمی سنتی، شکم‌هایشان 

را دریدند؛ کاری که اســـــام و حتی فرهنگ ایرانی، آن را 

نمی‌پسندد که انسان در مواجهه با مشکلات، بیاید 

و به‌راحتی، راه خودکشـــــی را انتخاب کند و جان خود 

را ببازد. همین پیشـــــینه ملی‌مذهبی و روحیه مقاوم 

بود که کونیکو را پس از روی آوردن به اسلام، به‌طور 

مضاعف، رشد می‌دهد. یامامورا که پس از ازدواجش، 

نام »ملکه سبا« را برای خود انتخاب کرده بود، در ایران 

با یک فرهنگ جدید و مقتدر مواجه می‌شود. پاسخ 

به ابهامات کودکی او، زمانی محقق می‌شود که »سبا 

بابا�یی« سومین فرزند خود را راهی میدان نبرد می‌کند 

و به یگانه مادر شهید ژاپنی تبدیل می‌شود. اینجاست 

که تأثیر فرهنگ و دین و مذهب نمود پیدا می‌کند.  

اصلاً این‌طور در نظر بگیرید که اگر ژاپن و موقعیت‌های 

مختلف، مانند جنگ جهانی و بمب اتمی نبود، روحیه 

مبارزه در این دختر نهادینه نمی‌شد و تقدیر او در ایران 

و در جوار سفره انقلاب امام‌خمینی)ره(، رقم نمی‌خورد 

و به بلوغ فکری انقلابی نمی‌رسید. اگر دست تقدیر، 

دســـــت او را نمی‌گرفت و ‌ نتیجه صبر و توکلش را در 

کیلومترها دورتر از وطنش، در تربیت یک شهید قرار 

نمی‌داد، جایگاه فعلـــــی‌اش را در دنیا و آخرت، قطعاً 

نداشت و یگانه مادر شـــــهید ژاپنی نمی‌شد.  کتاب 

مهاجر سرزمین آفتاب با اینکه یک زندگی‌نامه است، 

اطلاعات خوب و مناســـــبی را در اختیار مخاطب قرار 

می‌دهد. زندگی‌نامه کونیکـــــو یامامورا درس زندگی 

نیست، حسن‌ختامی است برای رفتارها و هنجارهای 

دو فرهنگ متفـــــاوت. حمید حســـــام در این کتاب 

به‌خوبی توانسته اســـــت با طراحی و ترسیم شرایط 

اجتماعی، این تفاوت را نشان دهد.  

مروری بر کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب«

شد آنچه باید می‌شد
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تقریظ حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
بر کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب«

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
ـ سرگذشت پرماجرا و پرجاذبه‌ی این بانوی دلاور، که با قلم رسا و شیوای حمید حسام 
نگارش یافته است، جدّاً خواندنی و آموختنی اســـــت. من این بانوی گرامی و همسر 
بزرگوار او را سالها پیش در خانه‌شان زیارت کردم. خاطره‌ی آن دیدار در ذهن من ماندگار 
است. آن روز جلالت قدر این زن و شوهر با ایمان و با صداقت و با گذشت را مثل امروز 
که این کتاب را خوانده‌ام، نمی‌شناختم؛ تنها گوهر درخشانِ شهید عزیزشان بود که مرا 

مجذوب میکرد. رحمت و برکت الهی شامل حال رفتگان و ماندگان این خانواده باد
اردیبهشت 1401 

ـ ساخت فیلم بر اســـــاس زندگی خانم بابائی حرکت مهم و مؤثری در جهت معرفی و 
آبروبخشیدنِ به خانواده‌ی اسلامی و مرد مسلمان است، و نباید از آن غفلت شود 

خرید کتاب

مهاجر سرزمین آفتاب




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    خانم بابا�یی یا به‌عبارات بهتر کونیکو 
یامامورا در نسبت با شما و امثال شما که 

رزمنده هستید از مسیر متفاوتی به انقلاب 
اسلامی و امام خمینی�رسیده بود. این 

مسیر بدون مشکل و معضل نبوده است. 
قدری از این مسیر و مشکلاتش بگویید. 

ــجود  ــوع و س ــدن رک ــت ش ــم و راس ــی از خ ــم بابا�ی ــرای خان ب

نمــاز کــه نمی‌دانــد چیســت، ســؤال ایجــاد می‌شــود و 

آشــنا�یی‌اش بــا اســام از اینجــا گــره می‌خــورد. مباحــث 

شــرعی، اعتقــادی و معرفتــی در باورهــای آقــای بابا�یــی 

خیلــی عمیــق و ریشــه‌دار بــوده، امــا بــرای خانــم بابا�یــی بــه 

ــوده،  ــی ب ــق خاک ــه و عش ــت. آن علاق ــوده اس ــدازه نب آن ان

امــا این‌هــم نبــوده کــه فقــط گفتــه ایــن ســه کلمــه را بــدان 

ــن دروازه  ــته ای ــت. می‌دانس ــه چیس ــه کلم ــن س ــد ای و ندان

ــت. ــام اس ــه اس ــرف ب ــه تش ورود ب

می‌شــوند  متوجــه  اینکــه  از  بعــد  ایشــان  خانــواده 

دخترشــان قــرار اســت بــا یــک ایرانــی مســلمان ازدواج 

کنــد، دو اشــکال برایشــان پیــش می‌آیــد؛ یکــی اینکــه ایــران 

کجــای جغرافیــای دنیاســت و دیگــری هــم ناآشــنا�یی بــا 

ــی بــه اســام  اســام اســت. در حــد خیلــی ســطحی و روبنا�ی

شــناخت داشــتند تــا ایــن حــد کــه یــک مســلمان می‌توانــد 

چهــار تــا زن بگیــرد و نمی‌توانــد شــراب و گوشــت خــوک 

ــه را  ــی در مدرس ــره جغرافیا�ی ــر، ک ــن خاط ــه همی ــورد. ب بخ

می‌چرخاننــد و ایــران را پیــدا می‌کننــد کــه کجاســت. 

ایــن در ذهــن خانــم بابا�یــی فعلــی و کونیکــوی آن روز از 

اســام بــود؛ امــا وقتــی آرامــش و ســکون آقــای بابا�یــی 

در کلاس انگلیســی آموزشــگاه را می‌بینــد، ایــن آرامــش 

کونیکو را 
خدا انتخاب 
کرده بود
   گفت‌وگو با  حمید حسام؛ نویسنده کتاب
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ــا  ــود. ژاپنی‌ه ــؤال‌برانگیز می‌ش ــذاب و س ــی ج ــش خیل برای

ــک  ــل ی ــوع را در مقاب ــد رک ــا ح ــدن ت ــان خم‌ش در آ‌یین‌هایش

شــخص دارنــد، امــا وقتــی ایشــان رکــوع و خم‌شــدن کامــل 

ــره  ــؤال گ ــن س ــت، ای ــش نیس ــی مقابل ــه آدم ــد ک را می‌بین

قصــه‌ای قشــنگی را ایجــاد می‌کنــد کــه مــن ایــن خــط را 

ــردم. ــال ک دنب

ــی،  ــق دین ــی عمی ــدی و خیل ــگاه تعب ــا ن ــه ب ــی ن ــم بابا�ی خان

بلکــه بــا نــگاه قشــنگ اخلاقــی و فطــری اســام را ابتــدا 

می‌پذیــرد؛ امــا مــن یــک چیــزی را در ورای همــه این‌هــا 

احســاس می‌کنــم؛ اینکــه این‌هــا محاســبات زمینــی و 

ــاق  ــو اتف ــتان کیوت ــه دارد در اس ــت ک ــه‌ای اس ــی و قص خاک

ــگار در صحیفــه الهــی قــرار اســت اتفاقــی رقــم  ــد. ان می‌افت

بخــورد و آدمــی کیلومترهــا آن‌طرف‌تــر از ایــران انتخــاب 

ــه  ــد ک ــی باش ــات بزرگ ــی اتفاق ــده خیل ــود و انعکاس‌دهن ش

    خانم ســـبا بابا�یی )کونیکـــو یامامورا(، مادر شـــهید 
محمد بابا�یی، بعد از طی یک دوره بیمـــاری 10 تیرماه 1401 

دعوت حق را لبیک گفت. وی پیش از این در کتاب »مهاجر 

سرزمین آفتاب« به بیان روایت زندگی و سرنوشت خویش 

پرداخته بود؛ کتابی که مورد تحسین رهبر معظم انقلاب هم 

قرار گرفت و تقریظی بر آن نوشتند؛ کتابی با یک سوژه یکتا 

و منحصربه‌فرد که تجربه جدیدی برای مخاطب ایرانی رقم 

می‌‍زند. یک خانم اهل ژاپن که با ازدواج با همسر ایرانی‌اش 

مسلمان شـــده و یک‌ســـال‌واندی بعد از ازدواج به ایران 

می‌آید تا شعله‌های انقلاب اســـامی به رهبری امام خمینی 

رحمه‌الله‌علیه را از نزدیک ببیند و شاهد حوادث متعددی از 

جمله دفاع مقدس باشد و یکی از فرزندانش را هم در همین 

راه تقدیم انقلاب اســـامی کند. رســـانه KHAMENEI.IR به 

همین مناسبت به گفت‌وگو با آقای حمید حسام، نویسنده 

کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« پرداخته است.

فقــط بــرای ایــن زن در جامعــه ایــران اتفــاق افتــاده اســت. 

ایــن را بــا قاطعیــت می‌شــود گفــت. مــا مــادر شــهید 

پرخاطــره زیــاد داریــم. ژاپنــی مســلمان شــده هــم در ایــران 

زیــاد داریــم، امــا مــادر شــهید ژاپنــی مســلمان شــده فقــط 

خانــم کونیکــو یاماموراســت. بــه نظــرم تمــام بزرگــی 

ــم  ــه خان ــود، چراک ــم نمی‌ش ــوع خت ــن موض ــه ای ــان ب ایش

بابا�یــی ســفیر تمام‌عیــار فرهنگــی اســت. اگــر مــا بخواهیــم 

از  را  فکــری‌اش  عمیــق  لایه‌هــای  و  ایشــان  شــخصیت 

طفولیــت تــا نوجوانــی و هجرتــش از ژاپــن بــه ایــران بررســی 

و کالبدشــکافی کنیــم، می‌بینیــم کــه ایشــان دو تــا هجــرت 

ــن  ــه از ژاپ ــت ک ــی اس ــرت جغرافیا�ی ــک هج ــت؛ ی ــرده اس ک

بــه ایــران در ســال 1337 اتفــاق می‌افتــد. یــک هجــرت هــم 

ــری  ــه فک ــه مرام‌نام ــینتو ک ــن ش ــه از آیی ــت ک ــادی اس اعتق

بودائیســت‌ها در ژاپــن آن سال‌هاســت بــه اســام و شــیعه 

ــرت  ــی‌رود هج ــو م ــان جل ــه زم ــد. هرچ ــدا می‌کن ــرف پی تش

دوم معنــای خــودش را در کتــاب بیشــتر پیــدا می‌کنــد و 

هرچــه جلــو می‌آیــد، درس‌ها�یــی در قالــب اتفاقــات و 

حادثه‌هــا بــرای ایــن خانــم پیــش می‌آیــد کــه این‌هــا از 

ایشــان آدم متفاوتــی را می‌ســازد.

ــه نفــره  ــم ن ــا تی در آن ســالی کــه ایشــان در قالــب مترجــم ب

جانبــازان شــیمیا�یی هم‌ســفر بــود و مــا را همراهــی می‌کــرد، 

ــاد  ــاق افت ــیما اتف ــاد هیروش ــکده‌ اقتص ــه‌ای در دانش صحن

کــه فرامــوش نمی‌کنــم. آنجــا اولیــن صحنــه‌ مواجهــه 

بازمانــدگان بمبــاران اتمــی هیروشــیما بــا بازمانــدگان 

شــیمیا�یی دفــاع هشت‌ســاله مــا بــود. وقتــی ماجــرای 

بمبــاران شــیمیا�یی عــراق را از زبــان بچه‌هــای شــیمیا�یی مــا 

بــرای ژاپنی‌هــا ترجمــه می‌کــرد، ایشــان گریــه می‌کــرد. ایــن 

اشــکی کــه به‌صــورت خانــم بابا�یــی آمــد بــرای مــن دروازه‌ و 

دهلیــز بــه دنیــای بزرگــی بــود کــه بــاز شــد و احســاس کــردم 

این تفــاوت تفکــر بودا�یــی و اســام و آیین شــینتو و شــیعه و 

زیســتن در محیــط ژاپــن تــا بیســت ســالگی و بعــد در ایــران 

می‌توانــد در گفتــار ایشــان آشــکار شــود. مــن ابتــدا ایــن 

احســاس را در مقــام مترجمــی از ایشــان دیــدم، امــا بســامد 

ــردم. ــدا ک ــش پی ــای خاطرات ــک را جای‌ج ــن اش ای

وقتی بمباران اتمی اتفاق می‌افتد، ایشــان هفت ســالش 

بوده اســت. این اتفاق آدم متعصبی از این آدم نمی‌سازد، 
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فقط بغض و کینه بــه آمریکا�یی‌ها 

پیدا می‌کند و احســاس ترحم خیلی 

زیــادی بــه شــهروندهای خــودش 

نــدارد؛ امــا دربــاره دفــاع مقدس 

جمله‌ای دارد که می‌گوید این دفاع 

به‌معنی واقعی مقدس بوده؛ چون 

برگرفته از معــارف اعتقادی و دینی 

اســت. بعد در جملــه‌ای عجیب‌تر 

می‌گویــد من غــرور شکست‌شــده‌ 

خــودم در ژاپــن را در فضــای دفــاع 

مقدس احیــا کردم. این تقابل برای 

من خیلی زیبا بود.

    بغضی که از بمباران 
اتمی هیروشیما شروع و 

در ادامه هم همراه ایشان 
بوده، ترجمه‌ این بغض 
در زندگی ایشان بعد از 

تشرف به اسلام و ورود به 
ایران و انقلاب اسلامی 

چیست؟!

بلــه، عمیقــا ایــن بغــض و حقــد و 

کینــه را داشــت. شــاید بعضــی از 

اتفاقــات در گــذر زمــان بــرای مــا 

بــرای  امــا  باشــد،  کم‌رنــگ شــده 

ایشــان خیلــی عمیــق و ریشــه‌دار 

بــود و کوتــاه نمی‌آمــد؛ مثــاً، در 

شــهید  حــرم،  مدافعیــن  بحــث 

فرمایشــات  از  دفــاع  ســلیمانی، 

موضع‌گیری‌هــای  و  انقــاب  رهبــر 

مختلــف و مباحــث الــزام و پایبنــدی 

بــه محرمــات و واجبــات، همــان 

دارد  چــادر  بــا  کــه  بــود  دختــری 

ســیم‌خاردارها  زیــر   58 ســال  در 

آمــوزش  و  مــی‌رود  ســینه‌خیز 

عمیق‌تــر! بلکــه  اســت،  آدم  همــان  می‌بینــد. 

همه‌جــا ایــن الــزام هســت؛ مثــاً یــک خاطــره‌ای از مســابقات شترســواری در مصــر 

در کنــار اهــرام مصــر تعریــف می‌کنــد کــه آنجــا هــر چــه اصــرار می‌کننــد آقا�یــی بایــد 

کنــار شــما بنشــیند و شــما دســت او را بگیریــد تــا شــتری کــه بلنــد می‌شــود، شــما 

ــهامت را دارد،  ــن ش ــه ای ــد ک ــان بده ــه نش ــرای اینک ــرد. ب ــی نمی‌پذی ــدازد،‌ ول را نین

همان‌جــوری کــه چــادر هــم ســرش هســت، وقتــی شــتر بلنــد می‌شــود، دســتش 

ــان  ــر نش ــاده در وادی ام ــز س ــن چی ــب، ای ــرد. خ ــالا می‌ب ــروزی ب ــت پی ــا علام را ب

می‌دهــد، امــا حکایــت از آن نــگاه عمیــق معرفتــی در مباحــث فکــری ایشــان دارد.

شــاید بچه‌ها�یــی کــه در دبیرســتان دخترانــه در همــان ســال‌های ‌58 و 59 

محصــل ایشــان در نقاشــی و خــط و هنــر بودنــد از او خاطــرات این‌چنینــی در 

موضوعــات اعتقــادی داشــته باشــند. در مباحــث سیاســی و اعتقــادی هــم دقیقــا 

ــر انقــاب  ــا حضــرت امــام و رهب ــار ب ــود. ایشــان دو ب ــدای انقــاب ب همــان آدم ابت

دیــدار می‌کنــد و بارهــا از ایــن دیدارهــا بــرای مــن تعریــف می‌کــرد. یکــی از 

ــف  ــش تعری ــه در خاطرات ــه همیش ــودش را ک ــی خ ــای زندگ ــنگ‌ترین صحنه‌ه قش

می‌کــرد، همیــن دیدارهــا بــود. نــگاه ولا�یــی در ایشــان خیلــی عمیــق بــود. ایشــان 

ــل  ــاری و متص ــله‌ ج ــک سلس ــه- ی ــا ولی‌فقی ــدا ت ــول خ ــت را -از رس ــله‌ ولای سلس

می‌دیــد. 

این‌هــا حرف‌ها�یــی اســت کــه ماهــا در فضــای خودمــان خیلــی می‌گوییــم و 

می‌زنیــم، امــا بــرای خانمــی کــه فارســی بلــد نبــوده، کنــار دو بچــه‌اش زبــان فارســی 

را کلاس اول مشــق می‌کنــد و می‌خوانــد، او را خیلــی خــاص و منحصر‌به‌فــرد 

 . می‌کنــد

    به کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« برگردیم. 

ایـــن کتـــاب چنـــد ســـالی اســـت کـــه نوشته‌شـــده و یکـــی از آرزوهـــای مـــن ایـــن 

بـــود کـــه علی‌رغـــم معرفـــی کتـــاب، ایـــن خانـــم معرفـــی و شناســـانده بشـــود؛ 

چـــون بـــا تمـــام وجـــود بـــاورم ایـــن اســـت کـــه ایـــن آدم بی‌تکـــرار اســـت. مـــن 

ـــرای  ـــا ب ـــردم، ام ـــی ک ـــا زندگ ـــا آن‌ه ـــگ ب ـــتم و در جن ـــاط داش ـــا ارتب ـــی آدم‌ه ـــا خیل ب

هیچ‌کدامشـــان به‌جـــز ایـــن خانـــم تعصـــب این‌چنینـــی نداشـــتم؛ چـــون 

ایشـــان فـــردی یگانـــه و تـــک و منحصربه‌فـــرد بـــود. دربـــاره تقریـــظ هـــم بـــاورم 

ایـــن بـــود کـــه حکمتـــی در ایـــن تقریـــظ بـــوده و حضـــرت آقـــا ایـــن حکمـــت را 

در ایـــن تقریـــظ نشـــان دادنـــد کـــه چقـــدر همه‌چیـــز را درســـت می‌بیننـــد، 

ایـــن ســـوژه را چقـــدر دقیـــق خـــوب می‌شناســـند و از تأثیـــرات ســـفیر فرهنگـــی 

واقف‌انـــد.  به‌خوبـــی 

نکتـــه خیلـــی جالـــب کتـــاب بـــرای مـــن شـــخصیت پررنـــگ و پیامبرگونـــه آقـــای 

ـــاد  ـــه اعتق ـــی ک ـــه خانم ـــت ک ـــه‌دار اس ـــنِ ریش ـــزدیِ مؤم ـــی ی ـــداللّه بابا�ی ـــوم اس مرح

گفت و گو
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ـــیر  ـــر در مس ـــلوک پیامب ـــی و س ـــا مش ـــه ب ـــه و صبوران ـــدارد، او را هنرمندان ـــی ن وحدان

ـــرش  ـــم دخت ـــبا و اس ـــمش را س ـــبا، اس ـــوره س ـــه از س ـــد و برگرفت ـــرار می‌ده ـــام ق اس

را هـــم بلقیـــس می‌گـــذارد. ببینیـــد چقـــدر ایـــن نـــگاه تعبـــدی اســـت. ایـــن مـــال 

ســـال‌های 37 تـــا 39 اســـت و هنـــوز خـــرداد 42 اتفـــاق نیفتـــاده و نهضـــت امـــام 

ـــی  ـــرای معرف ـــی ب ـــای بابا�ی ـــه آق ـــی ک ـــدام از موضوعات ـــر ک ـــت. ه ـــه اس ـــکل نگرفت ش

بـــه خانمـــش بـــا آن مواجـــه بـــوده مثـــل معرفـــی حجـــاب، آشـــنا�یی بـــا نمـــاز و 

ــا  ــد، امـ ــته باشـ ــی داشـ ــای مختلفـ ــته روش‌هـ ــن، می‌توانسـ ــرات معصومیـ حضـ

ـــن  ـــت. م ـــام داده اس ـــش انج ـــرای خانم ـــد، او ب ـــر بکن ـــک پیامب ـــد ی ـــه بای آن کاری ک

خیلـــی اِبـــا نـــدارم از اینکـــه واژه پیامبـــری را بـــرای آقـــای اســـداللّه بابا�یـــی بـــه‌کار 

ببـــرم، چراکـــه واقعـــا این‌گونـــه عمـــل کـــرده اســـت و می‌بینـــم چقـــدر ریشـــه‌دار 

اســـت. وقتـــی بچـــه‌اش بـــه شـــهادت می‌رســـد، مثـــل خیلـــی از مـــادران شـــهدا 

ــی  ــد. وقتـ ــی برایـــت می‌افتـ ــه دارد اتفاقـ ــد کـ ــه او می‌گویـ ــی در درونـــش بـ هاتفـ

خبـــر را می‌شـــنود، خـــودش می‌گویـــد مثـــل مـــادران شـــهید ایرانـــی شـــروع بـــه 

ـــنگینی  ـــردم و آن درد س ـــینه‌زدن ک س

کـــه مثـــل کـــوه روی قلبـــم بـــود، 

می‌گویـــد  شـــد.  آرام  یک‌بـــاره 

ــن  ــرای ایـ ــب بـ ــرت زینـ ــل حضـ مثـ

کار صبـــوری کـــردم. خـــب، ایـــن 

ــادر  ــا مـ ــر از صدهـ ــن اگـ ــرف را مـ حـ

شـــهید بشـــنوم به‌انـــدازه‌ای کـــه از 

خانـــم کونیکـــو یامامـــورا بشـــنوم 

برایـــم جالـــب نیســـت. خیلـــی چیـــز 

ــود  ــا نمی‌شـ ــت. واقعـ ــی اسـ عجیبـ

تعبیـــری برایـــش بـــه‌کار بـــرد. انـــگار 

خداونـــد ایشـــان را انتخاب‌کـــرده 

کـــه از مقابـــل چشـــمش دنیا�یـــی 

از حـــوادث را عبـــور بدهـــد؛ هـــم 

ــاران  ــد، هـــم بمبـ ــرداد 42 را ببینـ خـ

اتمـــی هیروشـــیما را ببینـــد و هـــم 

پیـــروزی انقـــاب اســـامی را ببینـــد. 

در  کـــه  درگیری‌ها�یـــی  آن  یـــا 

خیابـــان نیروهوا�یـــی در مواجهـــه 

بـــا  شاهنشـــاهی  گارد  نیروهـــای 

افســـران و همافـــران نیـــرو هوا�یـــی 

اســـت و ایشـــان از پشـــت‌بام تیـــر 

از دور و بـــرش رد شـــود و کوکتـــل 

مولتـــوف بســـازد، چیـــز عجیبـــی 

اســـت. یـــا در صحنـــه‌ انقـــاب جـــزء 

کـــه  باشـــد  خانم‌ها�یـــی  اولیـــن 

روی  و  ببینـــد  بســـیجی  آمـــوزش 

کارتـــش بنویســـند عضـــو بســـیج 

مســـتضعفین، کونیکـــو یامامـــورا 

ایـــن خیلـــی چیـــز  ژاپـــن!  اهـــل 

ــت.  ــی اسـ جالبـ

ایــن موضوعــات در کنــار اتفاقــات 

کــه  فرهنگــی  عجیب‌غریــب 

بــه نظــر  برایــش می‌افتــد،  بعــداً 

مــن نشــان می‌دهــد کــه ســرپل 

ارتبــاط ایــران و ژاپــن در موضــوع 

گفت و گو
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مصدومیــن شــیمیا�یی یکــی از ارکان خیلــی قــوی‌اش خانــم 

ســبا بابا�یــی اســت.

    در روند نگارش کتاب با چه مفاهیم 
و موضوعات جالبی روبه‌رو شدید که در 

ذهن شما ماندگار شده است؟

وقتــی ایــن کتــاب قبــل از تقریــظ ایــن تعــداد چــاپ شــود، 

ــن  ــب ای ــرای مخاط ــه ب ــردد ک ــن برمی‌گ ــه ای ــط ب ــط و فق فق

شــخصیت جــذاب بــوده و ایــن ســوژه آن‌هــا را همــراه کــرده 

اســت. البتــه مــن بــه قصه‌هــا و حادثه‌هــا فقــط اکتفــا 

نکــردم. می‌دانســتم کــه بــرای خواننــده کتــاب آشــنا�یی 

بــا آیین‌هــا و ســنت‌های ژاپــن جــذاب اســت. در ایــن 

ــی و  ــم بابا�ی ــای خان ــرای روایت‌ه ــردم از مج ــعی ک ــه س قص

مقــداری تحقیقــات پیرامونــی ورود عمیقــی بــه آشــنا�یی بــا 

زبــان و یادگیــری هنرهــای دختــران ژاپنــی قبــل از ازدواج 

ــی  ــدگان خیل ــرای خوانن ــات ب ــن موضوع ــم. ای ــته باش داش

ــف  ــای مختل ــان در فضاه ــوده و در بازخوردهایش ــذاب ب ج

ــی  ــای بابا�ی ــر آق ــان هن ــا گل مباحثش ــدم؛ ام ــا را خوان این‌ه

ــف  ــلیقه‌های مختل ــترک س ــل مش ــرم فص ــه نظ ــه ب ــت ک اس

ــا  ــط آق ــی فق ــم بابا�ی ــر خان ــه تعبی ــرد ب ــن م ــم ای ــوده و اس ب

ــت. ــوده اس ب

ــا و  ــرد آق ــاد می‌گی ــی اولیــن کلمــه فارســی کــه ی ــم بابا�ی خان

ــی بــه ایشــان می‌گویــد از ایــن بــه  خانــم اســت. آقــای بابا�ی

ــد  ــما می‌توانی ــم و ش ــدا می‌کن ــم ص ــما را خان ــن ش ــد م بع

مــن را آقــا صــدا کنیــد. بــه همیــن خاطــر ایشــان کلمــه آقــا را 

ــه  ــی ک ــرد. در گفت‌وگوها�ی ــه‌کار می‌ب ــی ب ــای بابا�ی ــرای آق ب

ــی داشــتم، بــه ایشــان گفتــم تکــرار واژه  مــن بــا خانــم بابا�ی

آقــا خواننــده را مقــداری خســته می‌کنــد و مــا در فرهنگمــان 

آقــا را آدم بالاســر می‌دانیــم و آن صمیمیــت در گفت‌گــو و 

ــد  ــازه دهی ــر اج ــود، اگ ــگ می‌ش ــوهر کم‌رن ــه زن و ش مواجه

ــان  ــم. ایش ــاب کن ــد خط ــان را اس ــما ایش ــان ش ــی از زب گاه

خیلــی محکــم بــه مــن گفــت تــا روز آخــر یــک بــار ایشــان را 

اســد یــا اســداللّه صــدا نکــردم! ایشــان تــا آخــر بــرای مــن آقــا 

بــود و مــن بــرای ایشــان خانــم بــودم. ایــن قضیــه بــرای مــن 

ــی  ــن کلمات ــه اولی ــن دوکلم ــت. ای ــذاب و زیباس ــی ج خیل

بــود کــه ایشــان گرفــت و آن‌هــا همیشــه از آن اســتفاده 

ــرای هــم آقــا و خانــم  می‌کردنــد و به‌معنــی واقعــی کلمــه ب

بودنــد.

    به‌عنوان موضع نها�یی کمی هم از 
ملاحظاتی بگویید که در حین نگارش 

کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« روبه‌رو 
بودید و سعی کردید آن‌ها را مدنظر قرار 

دهید. 

مولوی تعبیری دارد که می‌گوید: 

گر بریزی بحر را در کوزه‌ای

چند گنجد قسمت یک روزه‌ای

یعنی اگــر آب دریا را هــم در کــوزه بریزید به‌اندازه ســهم 

یک‌روزه‌ خودش گنجایش ایــن را دارد، امــا طعمش طعم 

دریاست؛ چون آبش آب دریاست. خاطرات خانم بابا�یی 

حکم دریا و کتاب‌کردنش حکم بردن در کوزه است؛ یعنی 

کتاب گنجایشــی برای ظرفیت بیان حادثه‌ها�یی که برای 

این آدم گذشــته ندارد؛ اما ما باید طعمی از طعم دریا را به 

خواننده بچشــانیم. از این جهت مــن کار خیلی دشــواری 

داشــتم و با دوســت عزیزم آقای مســعود امیرخانی که در 

معیت و همراهی هم ایــن کار را انجام دادیم و جلو بردیم 

این بود که این‌همه حادثه‌ها و اتفاقات را چطور در زنجیره 

مرتبط با هم و در توالی قصه‌ای که انســجام و اندام‌وارگی 

داشــته باشــد، بیاوریم. شــما وقتی مصاحبــه می‌گیرید، 

مجموعه‌ای از اقبال پراکنده و گاه متعارضی کنار شــما قرار 

می‌گیرد. یک‌دست‌کردن و انسجام‌بخشی ‌آن، کار ساده‌ای 

نیســت. از این جهت، من رئوس اتفاقاتی که برای ایشان 

افتاده، نــه فقط اتفاقــات ظاهری که به چشــم مشــاهده 

می‌شــده، بلکه اتفاقاتی که در درونش می‌افتــاده را بازگو 

کردم. خود ایشــان می‌گوید من اســرار زندگی‌ام را که اسرار 

درونم هســت، برای حســام بازگو کردم. مــن قصه زندگی 

عاشقانه‌شــان و آشــنا�یی با شوهرشــان را به این حدی که 

برای بنده گفت قبلاً بــرای خیلی‌ها نگفته بــود. این نکته 

خیلی مهمی اســت که ما در بحث نگارش چنین چالشی را 

داشتیم.

گفت و گو



11 شهریور ماه 1401

نکته بعدی اینکه ایشــان در ســن هشتاد ســالگی خیلی 

از اتفاقات را به شــکل کلی یادش بــود و ما ناچار بودیم 

که روایت‌های پیرامونــی را از همراهان،‌ خانــواده و حتی 

هم‌رزم‌های محمد بشنویم و بعد با خانم بابا�یی بررسی 

کنیــم؛ چون روایــت متنــی اســت و جا�یــی در پاورقی و 

پ�ی‌نویس ندارد، جایش در متن روایت است که از زاویه 

دید راوی باید بیان شــود. در واقــع، آن گزیده‌کاری باید 

اتفاق بیفتد، اما چیزی از قلم نیفتد. این کار ســختی بود. 

من می‌توانستم برشــی از زندگی ایشــان بیاورم، اما این 

کار را نکردم؛ چون می‌خواســتم خواننده با همه‌ اتفاقات 

زندگی ایشــان آشــنا شــود؛ مثل 

رنگین‌کمانی که بعد از یک صبح 

بهــاری طبیعت را نقاشــی می‌کند 

و رنگ‌هــای مختلــف را کنارهــم 

می‌گذارد، چشم خواننده از دیدن 

این‌همه اتفاق لذت ببرد.

بنـده  دارد  جـا  کـه  پایانـی  نکتـه 

کار  کـه  اسـت  ایـن  بگویـم 

از  قبـل  اسـت.  تیمـی  این‌چنینـی 

سـی  طـی  متعـددی  افـراد  بنـده، 

بودنـد  آمـده  ایشـان  سـراغ  سـال 

ولـی  بنویسـند،  را  خاطراتـش  کـه 

ایشـان اجـازه ندادنـد؛ امـا وقتـی 

کتاب »سـفر بـه روایت سـرفه‌ها«، 

ـه جانبـاز را نوشـتم، 
ُ
ماجـرای آن ن

خاطراتـش  کـه  داد  اجـازه  ایشـان 

بـدون  مـن  البتـه  بنویسـم.   را 

همـکاری و همراهـی آقای مسـعود 

کار  ایـن  نمی‌توانسـتم  امیرخانـی 

کـه  همان‌طـوری  دهـم.  انجـام  را 

گفتـه‌ام،  هـم  کتـاب  مقدمـه  در 

آقـای امیرخانـی گام اول و اصلـی 

را بـا حوصلـه و صبـوری در گرفتـن 

مصاحبـه بـا ده‌هـا نفـر انجـام داد؛ 

ضمـن اینکـه اشـراف خیلـی خوبی 

هـم روی مباحـث ترجمـه دارد، بـا 

هم‌فکری ایشـان بنـا را بر این گذاشـتیم کـه یک زبان سـاده 

در روایـت انتخـاب کنیـم کـه قابلیـت ترجمـه بـه زبان‌های 

باشـد. را هـم داشـته  مختلـف 

مــا در مباحــث تاریــخ شــفاهی و خاطــره بایــد زنــگ صــدای 

راوی را بــه گــوش خواننــده برســانیم؛ یعنــی شــخصیت 

نویســنده خــودش را در قالــب کلمــات پنهــان نکنــد و 

بــه خواننــده تحمیــل کنــد. مــن تعمــداً ایــن زبــان روان 

ــده  ــت خوانن ــی در ذهنی ــم بابا�ی ــه خان ــردم ک ــاب ک را انتخ

کتــاب پررنــگ شــود و او را ببینــد کــه ایــن قاعــده الــزام‌آور در 

نــگارش هــم هســت.  

گفت و گو
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   مقاله‌ای  از آقای علیرضا مختارپور قهرودی )متن کامل را در KHAMENEI.IR بخوانید( 

حق کرامت الهی زن 
از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

    توصیف ویژگی‌ها
 از نظر معرفتی و معنوی: نه تنها هیچ تفاوتی میان زن 

و مرد در کسب علوم بشـــری و معارف الهی وجود ندارد 

بلکه در بســـیاری از زمینه‌های معنوی پیشـــگامی از آنِ 

بانوان است. اسلام به کرامت ذاتی زنان قائل است.

  از نظر سیاســـی ـ اجتماعی: زنان همچون مردان در 

تمامی حوزه‌های سیاسی اجتماعی مسئولیت دارند و حق 

بیعت زنان به رسمیت شناخته می‌شود.

   از نظر اقتصادی: حق مالکیت و استقلال اقتصادی 

ی رسمی و تثبیت‌شده است.
ّ

زنان در اسلام حق

    از نظر نقش خانوادگـــی: علاوه بر حق انتخاب 

همســـر، زن در ادارۀ خانواده و تربیت فرزند نقش اصلی و 

محوری دارد و ضمن برخورداری از حقوق ویژه، شـــریک و 

همراه همسر در زندگی محسوب می‌شود نه تابع او.

 

    ابعاد و جلوه‌های فرهنگ غرب در نگاه 
به زن و شأن او

با توجـــه به گفتۀ مشـــهور تعـــرف الاشـــیاء باضدادها، 

و دیدگاه اسلام دربارۀ زن، زمانی روشن‌تر 
ّ
درخشـــش و عل

می‌شـــود که دیدگاه غرب که علیرغـــم تبلیغات ظاهری 

فراوان نشـــان‌دهندۀ انحطاط فکری و اخلاقی و حقوقی 

دیدگاه مادی دربارۀ زنان می‌باشد نیز طرح شود. حضرت 

آیت‌الله خامنه‌ای دیدگاه غرب دربارۀ زن و حقوق و شأن 

او را در ده عنوان به شرح زیر بیان کرده‌اند.

1   موجود درجه دوم دانستن زن 

2   هویت تبعی زن در خانواده 

3   استفاده از زن برای امور مادی 

4   استفاده از زن برای تبلیغ سبک غربی در مد و آرایش 

و مصرف 

5   آزادی جنسی را به‌عنوان رکن تمدن دانستن و ظلم به 

زنان از این طریق 

6   نگاه ابزاری به زن 

7   خشونت نسبت به زنان از نظر جسمی و روحی 

8   تجارت و قاچاق زنان 

9   تحقیر زنان 

10   عدم توانا�یی شـــعارهای غربی در آزادی و احترام به 

حقوق زن 

    وظایف خطیر زنان در مقابله با فرهنگ 
غرب

م انقلاب اسلامی با توجه به ده محور فوق، ده 
ّ

رهبر معظ

    بیان ویژگی‌ها و نقش ماندگار و مؤثر زن در جامعه و تاریخ، به‌مناسبت رونما�یی از تقریظ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای )مدظله( 

برکتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« زندگی‌نامۀ خانم کونیکو یامامورا مادر شهید ژاپنی‌تبار دفاع مقدس تشریح این نقش، در مکتب اسلام 

م انقلاب را می‌توان در چند محور زیر خلاصه کرد.
ّ

از منظر رهبر معظ
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وظیفه را برای زنان مسلمان انقلابی برشـــمرده‌اند و فعال‌شدن بانوان در این 

موضوعات را انتظار دارند.

1   مسئولیت مهم و درجۀ اول بانوان در شناسا�یی شـــأن اسلامی زن و دفاع از 

آن 

2   عدم تسلیم در برابر اغوای فرهنگ غرب در موضوع نگاه ابزاری به زن 

3   انتقال و تفهیم پیام عملی زنان ایران به جامعۀ بانوان دنیا درخصوص عدم 

تلازم تحصیل با رعایت موازین اخلاقی 

4   زدودن باورهای فرهنگ غلط غربی در موضوع حجاب و مد و مصرف‌گرا�یی

5   اتخاذ موضع فعال نسبت به موضوع زن، حقوق بشر و آزادی و عدم انفعال 

6   لزوم به چالش کشیدن غرب دربارۀ حقوق زن و حفظ کرامت او 

7   ایستادگی مجدّانه در برابر منطق هوچیگرانۀ غرب در تحقیر زن 

8   روحیۀ تهاجمی در مقابله با زورگویان بین‌المللـــی در موضوعات مختلف 

ازجمله حجاب 

9   طلبکاری از غرب در موضوع زن 

10   درک کامل و دقیق دیدگاه اسلام در موضوع زن و تصحیح و تصحیح نظرات 

باطل فرهنگ غربی در این خصوص 

خانم کونیکو یامامورا در مرداد ســـال 1391 نامه‌ای با دستخط خود خطاب 

به رهبر انقلاب اسلامی نگاشته و در آن خود را قطره‌ای در دریای خروشان 

نهضت اســـامی می‌خواند و پس از ذکر تلاش خود در جهاد فرهنگی و 

تقدیم فرزند شهیدش محمد به قافلۀ شـــهدای دفاع مقدس و افتخار 

حضور خود در اردوهای دانشـــجو�یی، کاروان جانبازان شیمیا�یی و 

راهیان نور و مجمع جهانی اهل بیت، هدف تمام تلاش‌های خود را 

اثبات خادمی برای نهضت امام خمینی� برمی‌شمارد و سپس به 

بیان دیدگاه‌ها و طرح‌ها و امیدهای خود برای جاری‌ساختن امواج 

بیداری عقول در جهان و تا شرقی‌ترین کرانۀ دنیا می‌پردازد.

با خواندن این نامه، هر خواننده‌ای به این باور می‌رســـد که این 

متن نوشـــتۀ یکی از شـــخصیت‌‌های فرهنگی باســـابقه در حوزۀ 

بیداری اسلامی است که دغدغه‌ای جز صدور انقلاب اسلامی 

و گســـترش فرهنگ ناب شـــیعی ندارد 

و تنها راه بیـــداری اســـامی را جهادی 

فرهنگی می‌دانـــد. مروری بر زندگی پر 

فراز و نشـــیب مرحومه کونیکو یامامورا 

در طول حیات بیش از هشـــت دهه و حضور 

در صحنه‌هـــا و عرصه‌های متعـــدد معرفتی 

و مجاهدتی و انسان‌دوســـتانه و حق‌طلبانه 

و دغدغـــۀ ترویـــج فرهنگ نورانی 

مکتب اســـام و تعالیم قرآن کریم 

و ازجملـــه افتخار شـــهادت فرزند 

دلبندش در جبهه‌های حق در برابر 

باطل، این مادر شهید را به مقامی 

می‌رســـاند کـــه حضـــرت آیت‌الله 

خامنه‌ای، نشان‌دادن ابعاد زندگی 

مجاهدانۀ ایـــن مهربانو و خانوادۀ 

جلیل‌القـــدر او را آبروبخشـــی بـــه 

خانواده اسلام می‌دانند. 
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این زن، مثل خیلی از مردم دنیا، داشـــت در کشوری دور از 

مرزهای ایران، خیلی دور، زندگی‌اش را می‌کرد. نه فارسی 

بلد بود، نه چیزی از اســـام می‌دانســـت، نه در دورترین 

خیال‌هایش حتـــی گمان می‌کرد یک روز پا به ســـرزمینی 

بگذارد که آداب و رسوم و دین و پوشش مردمش از زمین 

تا آسمان با میهن او فرق می‌کند. اما تقدیر پر فراز و نشیبی 

انتظار وی را می کشید. این تقدیر، نه فقط شبیه یکی از آن 

ترانه‌هاست که مادران ژاپنی، زیر سایۀ شکوفه‌های درخت 

گیلاس، برای دختران چشم‌بادامی‌شـــان می‌خوانند، نه 

فقط شبیه قصه‌ها�یی که مادران ایرانی پیش از خواب به 

گوش فرزندانشان لالا�یی‌اش می‌کنند؛ بلکه شاید تلفیقی از 

دو. 

کونیکو یامامورا خودش این تقدیر را این‌طور وصف کرده: 

»نامم را دوست داشـــتم و خانواده‌ام و وطنم را و حتی آن 

شناســـنامۀ ژاپنی‌ام را که روزی روی صفحۀ آخرش علامت 

ضربدر خورد؛ علامتی که نشـــانۀ مرگ است یا ترک وطن 

و چه می‌دانستم که دســـت تقدیر، مرا از شـــهر »اشیا«، از 

توابع »کوبه«، اســـتان »هیوگو«ی کشور ژاپن، به سرزمین 

ناشـــناخته‌ای می‌برد و نام و هویت دیگری پیدا می‌کنم با 

شناسنامه‌ای دیگر.«

در این یادداشـــت، می‌خواهیم به این قصۀ شرقی نگاهی 

بیندازیم. برای این‌که نگاهمان آن‌قدر وســـیع شود که هم 

کونیکو یامامورا را دقیق تماشـــا کند، هم »سبا بابا�یی« را 

)که اندکی بعد، با او آشـــنا خواهیم شد(، باید اول سری به 

اشیا بزنیم؛ به خاک حاصلخیز و کوه‌های سرسبز انبوهی که 

کودکی کونیکو را تماشا کردند.

کونیکو یامامـــورا، روز دهم ژانویـــۀ 1939 میلادی به دنیا 

آمد؛ یعنی درست سال شـــروع جنگ جهانی دوم. زندگی 

او هم مثل همۀ مردم ســـرزمینش، با این جنگ گره خورده. 

او از کودکی آموخته بود موقع شـــنیدن نفیر موشـــک‌های 

نگاهی به زندگی خانم سبـــــــــــــــــــــا بابا�یی )کونیکو یامامورا(

از هیوگـــــــو  تا تهران

بهشت زهرای تهران را در ذهنتان مجسم کنید؛ دشتی وسیع با 

درختان متعدد در گوشه و کنار که بر مزارها سایه انداخته‌اند. 

بخشی در این آرامستان که با بقیۀ قســـمت‌ها فرق می‌کند. 

آن‌جا، آرامگاه کسانی اســـت که مرگ به سراغشان نیامده، 

بلکه به پیشـــواز مرگ رفته‌اند. جانشـــان را گرفته‌اند کف 

دستشـــان و آن را برای آرمانی بزرگ ، فدا کرده‌اند. ما با این 

قطعه کار داریم. در همین قطعه، کنار یکی از آن سنگ‌های 

ســـیاه و ســـفید، زنی را می‌بینید که چهره‌اش حتی از دور، به 

ایرانی‌ها نمی‌خورد. نزدیکش اگر شوید، چشم‌های بادامی و 

چهرۀ شرق آسیا�یی‌اش را می‌بینید. به سنگ قبری که کنار آن 

نشسته و اشک‌هایش بر آن چکیده، نگاه کنید. آن‌وقت، هم 

نام خودش را می‌فهمید، هم درمی‌یابید که چرا آن‌جا نشسته. 

او »کونیکو یامامورا«ســـت، تنها مادر شهید ژاپنی در ایران. 

نشســـته تا برای پارۀ تنش دعا و قرآن بخواند؛ برای »شهید 

محمد بابا�یی«، پسر نوزده‌ساله‌اش.
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آمریکا�یی، کلاه پارچه‌ای‌اش را محکم روی ســـرش بکشد؛ 

»کلاهی کـــه از جنس پارچـــه و داخلش از پنبه بـــود که اگر 

انفجاری رخ داد، از برخورد ســـنگ و چوب و ســـایر اشیا به 

ســـروصورت جلوگیری کند.« این کلاه پارچـــه‌ای اما حریف 

325 بمب‌افکـــن ب9 ارتـــش آمریکا که توکیـــو را با خاک 

یکسان کرد، نمی‌شد. وقتی »پســـر کوچک« و »مرد چاق«، 

دو بمب اتمی آمریکا�یی بر سر هیروشیما و ناکازاکی فرود 

آمدند، زور کلاه فولادی هم به انفجار اتمی که قدرتی برابر 

ن تی‌ان‌تی داشـــت، نمی‌چربید. دختر ســـرزمین 
ُ

هزاران ت

آفتاب، در روز حملۀ اتمی آمریکا، انگار خورشـــید را دو بار 

در آسمان کشـــورش دید. بعد، نوبت تماشـــای سربازان 

آمریکا�یی بـــود که در خـــاک ژاپن قدم می‌زدند، خاکســـتر 

مردگان انفجار را جـــارو می‌کردند و به دوشـــیزگان ژاپنی، 

پیشنهاد تن‌فروشی می‌دادند.

از این‌جا که این قصه را نگاه می‌کنیم، نفرت از جنگ، وجود 

کوچک کونیکوی ژاپنی را فراگرفته. پس چه می‌شـــود که او 

سال‌ها بعد، خودش نیروی پشتیبان نبردی دیگر می‌شود؟ 

چه می‌شـــود که رضا می‌دهد پسرانش در خط مقدم جنگی 

نابرابر، بجنگند؟ 

»اسدالله بابا�یی«، بازرگان جوان و مؤمن ایرانی، تقدیری بود 

که خدا سر راه کونیکوی بیست‌ویک‌ســـاله گذاشت. وقتی 

برای اولین بار کونیکو آقای بابا�یی را دید، وی در حال دعا 

کردن و ادای نماز بود. به گفته خود خانم کونیکو یامامورا 

در آن لحظه علاقه‌ای از جنس عشق در نگاه اول در دل وی 

به وجود آمده بود، اما چیز دیگری هم ذهن و قلب کونیکو 

جوان را به خود مشغول کرده بود و آن نماز مسلمانان بود. 

در فرهنگ ژاپنی و آیین شینتو تعظیم در برابر فرد و یا افراد 

و اشـــیا پدیده‌ای رایج بود، اما آنچه قلب و ذهن کونیکوی 

جوان را به شـــدت متوجه خود کرده بـــود آن بود که جلوی 

آقای بابا�یی مســـلمان فردی نبود و از ایـــن رو تعظیم وی 

برای فرد یا شیئی نبود. خانم یامامورا بعدها این موضوع 

را اینگونه توصیف میکند، »به یاد دارم روزی از فلسفه نماز 

پرسیدم. در جوابم، او از صحبت کردن با خدا و نحوه ارتباط 

با خالق هســـتی حرف زد وگفت: »نماز سخن گفتن مخلوق 

با خالق یکتاســـت.«  این برای من، که در آیین شـــینتو به 

خدایان متعدد معتقد بودم، حرف تازه‌ای بود. به هرکسی 

که میخواستیم احترام کنیم، در مقابلش تعظیم میکردیم. 

اما آقای بابا�یی گفت: »رکوع و سجده در مقابل خالق هستی 

شکرگزاری در مقابل نعمتی است که خالق در همه امور به ما 

بخشیده. همه انسانها مخلوقند و نباید به کسانی که نعمتی 

به ما نداده‌اند، و خود بنده خدا هســـتند، تعظیم کنیم.« 

همین موضوع، همین روح توحیـــدی جاری در جهان بینی 

اسلامی باعث شد تا کونیکوی جوان مسیر حرکت معنوی 

جدیدی را آغاز کند؛ حرکتی که در ادبیات اســـامی از آن به 

عنوان »هجرت« یاد می شود.

نگاهی به زندگی خانم سبـــــــــــــــــــــا بابا�یی )کونیکو یامامورا(

از هیوگـــــــو  تا تهران
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کونیکو با خانوادۀ کوچکش، از کشـــوری که بودا را در معبد 

شینتوی آن عبادت می‌کرد، به ایران آمد و آموخت چگونه 

نماز بخواند و کلمات خـــدا را در کتابش، قـــرآن، بفهمد و 

به آن‌ها عمل کند. آشـــنا�یی کونیکو با این مفاهیم، مقارن 

شده بود با زمانی نفس‌گیر و مهم در ایران؛ زمان قیام امام 

خمینی)ره( دربرابر رژیم ســـلطنتی ؛ آن هم به پشـــتیبانی 

مردمی که از شکنجه‌ها، فقر، تبعیض، قتل‌ها، فساد و ظلم 

خاندان شاه خسته بودند و دلشان یک حکومت اسلامی و 

مردمی بر پایۀ عدل، اخلاق و انسانیت می‌خواست.

خانوادۀ کوچک کونیکو، از 1342 تا 1357 شمسی، پابه‌پای 

نهضت مردمی امـــام خمینی آمدند، مبارزه کردند، شـــعار 

دادند و کنار مردم ایســـتادند تا خواسته‌شـــان که انقلاب 

اسلامی ایران بود، محقق شود. او تجربۀ پرفرازونشیبش را 

با فرزندانش این‌طور در میان می‌گذاشـــت: »برای همسر 

و فرزندانم مقایسه‌ها�یی بین شرایط سیاسی ژاپن پس از 

بمباران هیروشـــیما و ناکازاکی با شرایط ایران کردم و گفتم 

همان‌گونه که امروز مستشاران آمریکا�یی بالای سر ارتش 

شاهنشاهی هستند و بر آنان آقا�یی می‌کنند، پس از جنگ 

جهانی دوم، آمریکا�یی‌ها به همین شـــکل بالای سر مردم 

ما چوب تنبیه گرفتند و به خیال خودشـــان آقا�یی کردند«. 

این تجربه‌ها و همدلی‌ها سرانجام مردم را به شادی پیروزی 

انقلاب رســـاند. کونیکو از این شـــادی این‌طور می‌گوید: 

»ایرانی نبودم. از خاور دور، از سرزمین خورشید تابان آمده 

بودم، اما غرور شکسته‌شـــده‌ام در هیروشـــیما و ناکازاکی 

را این‌جا، هـــزاران کیلومتر دورتر از ســـرزمین مـــادری‌ام، 

بازیافتم.« حالا دیگر کونیکو یامامورا در ایران، هویتی ایرانی 

داشت: »سبا بابا�یی«.

ســـبا کنار بقیۀ مردم، با امام خمینی دیدار کرد. از آن دیدار، 

این‌طور می‌گوید: »نژاد ما به گونـــه‌ای بود که از نقل یک 

واقعه، برخلاف ایرانی‌ها، چندان احساساتی نمی‌شدیم، 

اما آن‌روز درحالی‌که اشک در چشمانم حلقه زده بود، از امام 

برای شوهرم تعریف کردم و گفتم دوســـت داشتم من هم 

یکی از آن جماعت پاسدارانی باشم که جلوی امام ایستاده 

بودند که اگر ساواکی‌ها تیراندازی کردند، تیر به من بخورد!« 

هنوز شـــیرینی تحقق انقلاب، این رؤیای بـــزرگ، زیر زبان 

مردم ایران خوب مزه نکرده بود که دشمنی بزرگ‌تری از راه 

رسید. رژیم بعث عراق، به رهبری صدّام حسین، با حمایت 

مســـتقیم آمریکا، به ایران حمله کرد. ســـبا بـــاز هم پرواز 

بمب‌های آمریکا�یی را بر فراز آسمان بالای سرش می‌دید. 

این‌بار اما تجربۀ پیشین برابرش بود و می‌دانست چاره در 

تسلیم نیست. پس آســـتین بالا زد. کنار زنان غیور ایرانی، 

به پشـــتیبانی جبهه‌ها آمد. با نقاشی‌ها و پوسترهایش، با 

فعالیت‌های حمایت‌گرانه‌اش در مسجد محله برای کمک 

به رزمنده‌ها، حتی با ملحفه‌های سفید خانه‌اش برای بستن 

زخم مجرو‌ح‌ها، در این دفاع مشارکت کرد.
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پس شوق مبارزه در راه حق و عدالت و دفاع از وطن و ملت 

را در دل پسرانش گذاشت. »محمد بابا�یی«، پسر نوجوان 

ســـبا، می‌خواست مثل برادرش، ســـلمان، به جبهه برود. 

محمد، تیزهـــوش و باانگیزه بود. برادرش در پشـــت بام 

خانه، آزمایشگاه کوچکی داشت و آن‌جا شیمی می‌خواند. 

استعداد مثال زدنی محمد نوید آینده ای درخشان علمی 

برای وی را به همراه داشت. اما تجاوز عراق، این فرصت را 

از او گرفت.

ســـال‌ها پدرش، اســـدالله، آیات قرآن را در وصف مؤمنان  

آنانی که برای دفاع از حق و عدالت جان خود را فدا می کردند 

خوانده بود و از ایثار آن‌ها برایش خوانده بود. ایســـتادن 

مقابل ظلم و دفاع از مردم مظلوم بی‌گنـــاه، آرمان محمد 

بود. می‌خواست سوادش را برای دین خرج کند.

بدون شـــک راهی کردن فرزند به جبهه های جنگ برای هر 

مادری امری بسیار سخت است و قطعاً این موضوع در مورد 

خانم بابا�یی نیز همینگونه بوده است. اما شاید پیمودن 

این مسیر برای خانم بابا�یی که از پیش مسیر مشابه گذر از 

تعلقات را به خوبی پیموده بوده است، غیر ممکن نباشد. 

پس خودش موهای پسرش را کوتاه کرد، برایش دعا کرد و او 

را به جبهه فرستاد تا مین‌ها�یی را که بعثی‌ها ناجوانمردانه 

در خاک ایران کاشته بودند، خنثی کند. حین یکی از همین 

عملیات‌های تخریب بود که گلولـــه‌ای جمجمۀ جوان او را 

شکافت و روح بلند قهرمانش را به آسمان برد.

به بهشت زهرای تهران برگردید. با خیالتان، نزدیک‌تر بیایید. 

این زن شرقی را خوب تماشا کنید. او پس از جنگ، متوقف 

نشد. متوقف نشد، چون هربار که به یاد مجروحان بمباران 

اتمی هیروشـــیما و ناکازاکی می‌افتاد، جانبازان شیمیا�یی 

سردشت ایران را جلوی چشم‌هایش می‌دید. زنان و مردان 

بی‌گناه ایرانی، با بمب‌های شیمیا�یی عراق، مجروح شده 

بودند. کونیکو، سبا، این یگانه مادر شهید ژاپنی، ایستاده 

در نقطۀ تلاقی دو خاک، در اشتراکی تلخ و جانکاه میان دو 

کشور. او تا آخرین روز زندگی، برای تبیین ظلمی که بر این دو 

خاک رفته، گفت و نوشت و ترجمه کرد و کشید و هرگز دست 

از مبارزه برنداشت.

مرحومه سبا بابا�یی مادر شهید محمد بابا�یی جمعه 10 تیر 

1401 به دلیل ضایعه تنفسی در بیمارســـتانی درتهران  در 

گذشـــت. مزار وی در قطعه ۴۵ که مخصوص والدین شهدا 

است، قرار دارد.

»حمید حســـام«، نویســـندۀ خـــوب ایرانی به ســـراغش 

رفت، هفت ســـال از نزدیک خاطرات او را شنید و پابه‌پای 

تجربه‌هایش قدم زد تا زندگی‌نامه‌نوشـــتی از دل زیست 

سرشار او خلق کند. کتاب »مهاجر ســـرزمین آفتاب« که به 

همت انشارات »ســـورۀ مهر« چاپ شـــده، عصارۀ زندگی 

سبا بابا�یی اســـت. همۀ نقل قول‌ها�یی که در این نوشتار 

خواندید، از همین کتاب برآمده است. 
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    به عنوان سؤال اول، از همگام‌شدن‌ 
با آقای حمید حسام بگویید و اینکه چه 

تقسیم کاری بین دو نویسنده این کار وجود 
داشته است؟

بسم اللّه الرحمن الرحیم. در ابتدا اگر اجازه بفرمایید به روح خانم 

کونیکو یامامورا یا سبا بابا�یی و همسر محترمشان جناب آقای 

اسداللّه بابا�یی و فرزند شهیدشان درود بفرســـتم و امیدوارم که 

روحشان در آرامش باشـــد. در خصوص همراهی با جناب آقای 

حســـام باید عرض کنم که من این افتخار را داشـــتم که سال‌ها 

همراه با ایشـــان در حوزه ادبیـــات فعالیت کنم. ما همیشـــه 

گفتگوهای زیادی با آقای حســـام، درباره مباحث ادبیات دفاع 

مقدس داشـــتیم. راجع به کارها�یی که ایشان انجام می‌دادند، 

راجع به کارها�یـــی که دیگران انجام می‌دادند، نقد و بررســـی و 

صحبت و اینها بود. تا یک روز آقای حسام با من صحبت کردند 

که چنین اتفاقی افتاده و ایشان در سفری که به کشور ژاپن و به 

هیروشیما داشـــتند، همراه یک بانو�یی بودند که ژاپنی‌الاصل 

هســـتند و ایرانی. در واقع آن بانو به کشورمان آمدند و به دین 

اســـام گرویدند و حتی فرزندشـــان هم در دوران دفاع مقدس 

شهید شده است. 

سوژه، سوژه خیلی جالبی بود؛ آقای حسام ساکن همدان هستند 

و من همیشه به ایشـــان، به شـــوخی می‌گویم که ما همچنان، 

همان دفتر شما را در تهران حفظ کردیم. ایشان پیشنهاد دادند 

که اگر امکان دارد، من گفتگوها را شروع بکنم و با خانم بابا�یی 

ارتباطی بگیرم و مصاحبه‌ها انجام بشـــود تا ان‌شـــاءاللّه ابتدا 

خاطرات را بگیریم و بعد برای نگارشش هم تصمیم‌گیری کنیم 

و این اتفاق هم افتاد. ارتباطی برقرار شـــد و این افتخار نصیب 

من شد که در کنار آقای حســـام، خاطرات این بانوی فرهیخته و 

فرهنگی و مؤمن را بتوانیم کار بکنیم. حدود دو سال کار پژوهش 

و بعد هم نگارشش طول کشید.

    نقطه شروع طرح کجا بود؟

قبل از اینکه با آقای حسام بتوانیم خدمت ایشان برسیم، سعی 

کردیم یک مقدار راجع به خود کشور ژاپن، اطلاعاتی پیدا بکنیم. 

راجع به شـــهری که ایشـــان در آنجا به دنیا آمده بود، شهرهای 

اطرافش، آنچه بر ژاپن در فضای جنگ جهانی گذشته بود؛ چون 

یک مقطعی از دوران کودکی ایشان، با پایان جنگ مقارن شده 

بود و خب می‌طلبید که ما این اطلاعات تکمیلی را پیش از اینکه 

خدمت ایشان برسیم، به دســـت بیاوریم و دستمان پر باشد؛ 

مثلاً اینکه اصلاً زبانشـــان چیســـت؟ من خودم به آقای حسام 

می‌گفتم باید انگلیسی با ایشان مصاحبه بکنم. نمی‌دانستم که 

مادر شهیدی از 
سرزمین‌های شرقی

    سیزدهمین مراسم پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، به رونما�یی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« 

اختصاص پیدا کرده است. راوی این کتاب خانم کونیکو یاماموراست که بعد از اسلام‌آوردن و ازدواج با همسر ایرانی‌اش، نام سبا بابا�یی 

را برای خود برگزید. آقا و خانم بابا�یی در مبارزات علیه رژیم پهلوی حضور فعالی داشتند. در سال‌های دفاع مقدس هم، یک فرزندشان 

را تقدیم دفاع از انقلاب اسلامی کردند. رســـانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت، به گفت‌وگو با مستندنگار و گردآورنده این کتاب 

پرداخته است.

گفتگو با مستند نگار کتاب مهاجر سرزمین آفتاب

گفت و گو
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این‌قدر روان، فارسی صحبت می‌کنند. این‌قدر به مسائل دینی 

و مذهبی‌مان مسلطند. اینها همه حداقل برای من، ناشناخته 

بود. ما این اطلاعات را از خود فرهنگ ژاپن تکمیل کردیم. ایشان، 

خب بیســـت ســـال از زندگی‌شـــان را در آن فرهنگ، به‌صورت 

نسل‌به‌نســـل گذرانده بودند و قطعاً، یک بانوی ژاپنی، خیلی 

مســـائل فرهنگی مرتبط با خودش را دارد. بانو بودنشان هم، 

قضیه را خاص‌تر می‌کند. آنجا در ژاپن، هر دختری باید به هنرها�یی 

آراسته بشود که ما هم سعی کردیم این تحقیقات را از زبان خود 

ایشـــان که بشـــنویم و در بخش‌های اول کتاب بیاوریم. این، 

مقدمه کار بود. خود ایشـــان هم، در طی این سال‌ها، یک سری 

مصاحبه‌ها�یی با خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و مطبوعات داشتند. 

ما تمام اینها را با آقای حسام گردآوری کردیم و گفتگوهای ایشان 

را همه را خواندیم. تا یک تصویر کلی از زندگی ایشان، در مقابل 

دیدگان ما نقش ببندد که بتوانیم در طراحی سؤالات و گفتگو با 

ایشان، موفق عمل بکنیم و بعد از آن بود که اولین جلسه برگزار 

شد و من فکر می‌کنم، ما هر دوهفته‌ یک بار، خدمت ایشان در 

منزلشان می‌رسیدیم که گفتگوهای خیلی خوبی هم داشتیم. 

ایشان یک مایه‌ها�یی از طنز هم داشـــتند و گاهی خاطرات طنز 

تعریف می‌کردند. خب وقتی ما در منزل ایشان بودیم، ایشان 

از جهت دسترسی به اســـناد هم ما را تأمین می‌کردند. وقتی از 

زبان ژاپنی می‌گفتند، می‌توانستند برای ما نمونه‌ها�یی از داخل 

کتابخانه‌شـــان بیاورند. اســـنادی که بود، عکس‌های مراسم 

عروسی، عکس‌های کودکی‌شان، مدرسه‌، نوجوانی، عکس‌های 

شهر، خب اینها به ما کمک می‌کرد. آقای حسام هم خیلی سعی 

می‌کنند در کار، جزئی‌نگر باشـــند و ما بعد از هر جلسه فایل‌ها 

را خدمت ایشـــان می‌فرســـتادیم، هم فایل صوتی و هم فایل 

مکتوب را. ایشان می‌دیدند. باز اگر سؤالاتی جا مانده بود، سعی 

می‌کردیم ابتدای جلسه بعد، سؤالات قبلی را بپرسیم. 

    در کتاب، علاوه بر شخصیت خانم 
بابا�یی که راوی است، شخصیت اصلی 

دیگر هم همسر ایشان است که زمینه تغییر 
و تحول ایشان را فراهم آوردند. 

بله، بدون تردید، در این موقعیتی که خانم بابا�یی دارند، نقش 

آقای بابا�یی هم مستتر اســـت. خب ایشان یک تاجر و بازرگان 

جوانی بودند که بسیار مقید به مباحث دینی و مذهبی بودند. 

فکر می‌کنم شاید بارزترین ویژگی ایشان، احترام و تقیدشان به 

بحث فریضه نماز بود که ما هم سعی کردیم که این هم در کتاب، 

دیده بشود. اصلاً شروع آشنا�یی و دلدادگی این دو جوان، به‌قول 

خانم یامامورا با دولاراست‌شدن یک جوانی بوده که ایشان در 

آن آموزش‌ها یا آن دانشکده زبان می‌بینند. شروع آشنا�یی خانم 

بابا�یی با دین اسلام هم، از نماز است. از ایشان می‌پرسد چه‌کار 

می‌کنید؟ ایشان می‌گوید ما یک پروردگار داریم که معتقدیم همه 

جهان را آفریده و برای اینکه با او گفتگو کنیم، یک کاری می‌کنیم 

و در طول روز، در چنـــد مقطع نماز می‌خوانیم. بعـــد از ازدواج 

و مسلمان‌شـــدن هم می‌گوید شـــما الان هیچ‌چیز نمی‌خواهد 

بگو�یی؛ چون آن سال‌های اول، با هم به زبان انگلیسی صحبت 

می‌کردند. می‌گوید همین که شما، پشت سر من این فریضه را 

انجام بدهی و هر کاری که من می‌کنم، انجام بدهی همین کفایت 

می‌کند. تا بعد، آرام‌آرام شما به‌سمت انجام این اعمال بروید. 

خب این خیلی به‌نظر خود من، مهم است تا اینکه بگوید نه تو بیا 

اول بگو بسم‌اللّه و زیر و زبرش را بگو و درست ادا کن و... ؛ فقط 

همین که شما پشت سر من بایســـت و این کار را انجام بده و با 

خدای خودت صحبت کن.

ویژگی دوم ایشان دستگیری از محرومان بود. ایشان، چه قبل از 

انقلاب چه بعد از انقلاب، بسیار انسان دستگیری بودند. ایشان 

گفت و گو
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اولین چیزی که می‌پرسیدند مشـــکلات خانواده‌ها بود و ما اگر 

خانواده‌ای، مشکل‌دار بود، به ایشان می‌گفتیم.  من یک خاطره 

جالب برای آقای حسام گفتم. ما سعی کرده بودیم که بتوانیم با 

آقای موحدی کرمانی، راجع به ایشان، گفتگو�یی بکنیم. فهمیدم 

مســـجد شـــهرک محلاتی نماز برگزار می‌کنند. با کلی دوندگی 

رفتم آنجا و بین دو نماز هم رســـیدم. رفتم خدمتشـــان و گفتم 

می‌خواهم راجع به آقای بابا�یی، با شما گفتگو�یی داشته باشم. 

ایشان گفت نه من نمی شناسم و شرمنده و خاطره‌ای ندارم و... 

. خب ما هم به قول معروف توی ذوقمان خورده بود. ایشـــان 

هم نماز عشا را شروع کردند، فکر می‌کنم نمازشان را هم خراب 

کردیم! چون احتمالاً، همـــه‌اش در نماز داشـــته می‌گفته آقای 

بابا�یی، آقای بابا�یی و من هنوز نمازم تمام نشده بود که ایشان، 

خودشان بلندگو را برداشـــتند و گفتند: »این آقا�یی که آمده بود 

راجع به آقای بابا�یی با من صحبت کند بایســـتد.« می‌خواهم 

ویژگی‌های شخصیتی ایشان را بگویم. با آقای موحدی نشستیم 

بعد از نماز در دفترشان، کلی صحبت کردیم و کلی خاطراتِ حتی 

طنز و اینها گفتند؛ مثلاً اینکه آقای بابا�یی خیلی به انجام کارها 

در زمان دقیقـــش، مقید بودند؛ مثلاً اگر مهمانی داشـــتند‌ و آن 

مهمان یک مقدار دیر می‌رفت، راهش نمی‌دادند؛ حالا هرکس 

می‌خواست باشد. خیلی مقید بودند. این مقید‌بودن، در نماز 

هم بود. آیت‌الله خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری، می‌روند 

دیدار خانواده شهدا و به دیدار خانواده ایشان هم می‌روند. آن 

دوســـتانی که ابتدا می‌روند که هماهنگی بکنند، ظاهراً نزدیک 

نماز بوده، آقای بابا�یی می‌گوید اگر اجازه بدهید من بروم نمازم را 

بخوانم، بعد برگردم بیایم. 

    خانم بابا�یی از مسیر متفاوتی به انقلاب 
و امام� رسیدند. از سختی‌ها�یی بگویید که 

ایشان در این مسیر متحمل شدند.

بله، اولین برخورد و اولین اتفاق، آشنا‌شدن با یک ماجرا�یی بود 

که می‌خواهد در یک کشـــور دیگر بیفتد. اتفاق خاصی که همان 

روزهای منتهی به 15 خرداد 42 اســـت. آقای بابا�یی، یک شـــب 

خانه نمی‌آیند و ایشان هم، نگران می‌شوند. آنجا بود که ایشان، 

آرام‌آرام زمزمه‌ها�یی می‌شنود که یک اتفاقاتی دارد می‌افتد. یک 

رژیمی هست یک حاکمی هســـت و مردم هم نارضایتی دارند تا 

اینکه دیگر می‌رســـد به فضای روزهای انقلاب. همان طور که در 

خاطرات آقای بابا�یی گفتم، در این مدت، آقای بابا�یی جلساتی 

با بزرگانی از انقلاب داشتند و اینها به خانه ایشان می‌رفتند، آقای 

امامی کاشانی، آقای هاشمی رفســـنجانی، همین آقای موحدی، 

اینها رفت‌وآمد داشـــتند و این ارتباط‌ها بود؛ ولی آن فضا، هنوز 

فضای انقلابی آن‌چنانی نبـــود و البته بعدها می‌رســـد به روزها 

و ماه‌های منتهی به انقلاب. خب خانه‌شـــان هـــم، در یک جای 

خاصی قرار داشت و در دل حوادث شرق تهران بود، پایگاه نیرو 

هوا�یی آنجا بود و بچه‌های اینها و خود آقای بابا�یی هم، در مسجد 

بروبیا داشتند و ایشان هم، خواهی‌نخواهی در کوران انقلاب قرار 

گرفتند.  اینها به هر حال وارد این ماجرا می‌شوند و خب این فضا 

به‌خصوص بعد از شهادت فرزندشان، یک مقدار تغییر می‌کند و 

آقای بابا�یی، به ایشان اجازه‌ می‌دهند که برای کاهش این داغ، یک 

مقدار به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی رو بیاورند. خب این هم 

فکر می‌کنم در همان مسیر است؛ یعنی ایشان همان تجربیاتی 

که از اوایل انقلاب شروع کرده‌اند، در اینجا به‌کار می‌گیرند. ایشان 

به هنرها�یی آراســـته بودند، کارهـــای گلدوزی، کارهـــای کاغذی 

اریگامی و بر همین اساس، فعالیت‌هایشان را با حضور در مدرسه 

دخترشان و آموزش به دانش آموزان شروع می‌کنند. بعد می‌آیند 

جلوتر، در وزارت ارشاد، با بخش مطبوعات خارجی در ترجمه آثار 

و مطبوعات ژاپنی همکاری می‌کنند. بعد در زلزله بم که یک گروه 

انسان‌دوست ژاپنی که پزشک بودند، برای کمک می‌آیند  و ایشان 

به‌عنوان مترجم، همراهشان می‌رود یا بعداً‌ با جامعةالمصطفی 

همکاری می‌کنند و بسیاری کارهای دیگر و در این اواخر هم، ایشان 

با موزه صلح همکاری می‌کنند و جانبازان شیمیا�یی را به کشور ژاپن 

می‌برند و در واقع، یک پیوند بین آسیب‌دیدگان فاجعه اتمی و 

جانبازان شیمیا�یی خودمان، برقرار می‌کنند که اصلاً‌ شکل‌گیری و 

جرقه این کتاب هم، از همان سفر زده شد. 

    با توجه به اینکه ایشان اصالتاً، یک فرد 
غیرایرانی بودند و از طرف دیگر در زمان 

مصاحبه‌ها هم سن بالا�یی داشتند، از این 
ناحیه مشکلی متوجه فرایند کار نشد؟

من واقعاً خودم، جلسه اول که رفتم حیرت کردم. این قضیه 

که گفتم که با آقای حسام صحبت کردم و گفتم انگلیسی باید 

گفت و گو
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با ایشـــان صحبت کنم. گفت نه، فارســـی صحبت می‌‌کند. 

ط بود و با لهجه صحبت می‌کرد. 
ّ
خب به زبان فارســـی مســـل

مســـائل فرهنگی، چه فرهنگ ایرانی، چه فرهنگ دینی‌مان 

آرام‌آرام به جانشان نشسته بود. ایشان همراه بچه‌هایشان، 

هم درس می‌دادنـــد، هـــم خودشـــان، درس می‌آموختند؛ 

یعنی زبان فارســـی را کاملاً یاد می‌گرفتند. گاهی، به هر حال 

چیزهای خنـــده داری هم از اشـــتباهاتی که ایشـــان در زبان 

فارسی می‌کردند، برای بچه‌هایشان پیش می‌آمد که در کتاب 

آمده اســـت. خب در این بخش هم، این پله‌پله‌آمدن برای 

یادگیری زبان فارســـی و زبان عربی، در جان ایشان نشسته 

بود و وقتی ما شروع کردیم، ایشان به راحتی فارسی صحبت 

می‌کردند و منظورشان را می‌رساندند. هرجا هم که نامفهوم 

بود، متن ژاپنی و معادل انگلیسی‌اش را برای ما می‌نوشتند 

و ما هم، کاغـــذ و قلم همراهمان بود. ایشـــان خاطرات را تا 

حد امکان دقیق می‌گفتند‌ و تا آنجا�یی که ممکن بود مستند 

حرف می‌زدند، جا�یی هم که مســـتند نبود من و آقای حسام 

به‌نوعی از ایشان خواهش می‌کردیم که این را مستند کنند، 

اگر سندی دارند، اگر مدرکی دارند. سعی می‌کردیم اینها یک 

مقدار مستند بشود و ایشان هم صحبت می‌کردند، خاطرات 

را می‌گفتند. ما می‌خواستیم برای اینکه به ذهنشان بیاید که 

بتوانند خاطرات را کامل‌تر بگویند، مثلاً عکس بیاورند و ما 

خدا را شکر، آن‌چنان مشکل خاصی نداشتیم. بعد از اینکه کار 

تمام شد، کار نگارش شروع شد‌و فکر می‌کنم آقای حسام، هر 

شب روزی نیم‌ساعت‌چهل‌و‌پنج دقیقه در حال نوشتن بودند 

و گاهی به فضا�یی می‌رسیدند که خلأهای اطلاعاتی داشت. 

تلفن می‌کردند و ایشـــان هم همراهی می‌کردند و ذهن آقای 

حسام را بازتر می‌کردند. مشـــکل آن‌چنانی نداشتیم؛ اتفاقاً‌ 

خیلی فضای خوبی هم بود. 

    کتاب خیلی روان و گویاست. جدای 
از اینکه خودتان، مترجم هم هستید آیا 
به این مسئله هم توجه داشتید که این 

کتاب، قابلیت ترجمه به زبان‌های دیگر را 
هم داشته باشد؟

بلـه، خواهـش می‌کنـم. البتـه مـن تخصـص خاصـی نـدارم، 

چنـد تـا ترجمـه در بحـث ادبیـات جنـگ داشـتم. می‌دانیـد که 

در موضـوع جنـگ خودمـان، یـک ظرفیتـی وجـود دارد. یکـی 

از ویژگی‌ها�یـی کـه آثـار ادبـی مرتبـط بـا جنـگ دارد، سـوژه آن 

اسـت؛ حـالا ایـن سـوژه می‌تواند یـک اتفـاق بـزرگ، یـک جنگ 

بـزرگ بیـن دو کشـور باشـد کـه مثاًل جنـگ و صلـح تولسـتوی 

می‌شـود. یـک اتفـاق، می‌توانـد فضـای مخالفـت بـا جنـگ 

باشـد. یـک اتفـاق می‌توانـد همراهی مـردم یـک کشـور در یک 

جنـگ باشـد یـا اصاًل می‌توانـد یـک آدم باشـد، یـک فرمانـده 

باشـد، یـک رزمنـده خـاص باشـد یـا مثـل خانـم بابا�یـی یـک 

مـادر شـهید خـاص باشـد. مـا همـان ابتـدا کـه بـا آقـای حسـام 

از  قبـل  بشـود،  نوشـته  اینکـه  از  قبـل  می‌کردیـم،  صحبـت 

اینکـه گفتگـو بشـود، ایـن احسـاس را داشـتیم کـه ایـن سـوژه 

ظرفیـت ایـن را دارد که بـرای مخاطـب، حداقل مخاطـب ژاپنی 

واقعـا درس‌آمـوز باشـد؛ چـون بـه هـر حـال، خانـم بابا�یـی یک 

نیمی‌شـان ژاپنـی اسـت. وقتـی کتـاب منتشـر شـد، متـن آن 

چیـزی کـه می‌خواسـتیم درآمـد. 

خدا را شـکر اسـتقبال هم شـد؛ یعنـی بـدون اینکه مـا بخواهیم 

خودمـان کار خاصـی بکنیـم، ایـن اتفـاق صـورت گرفـت؛ البتـه 

مـا اگـر جا�یـی می‌خواسـت کتـاب را ترجمـه بکنـد، کمـک و 

راهنما�یـی می‌کردیـم؛ مثلاً آقای حسـام بـا مترجم ژاپنـی ارتباط 

داشـتند، توضیحـات می‌دادند یـا اینکه خـود خانـم بابا�یی هم 

نظـارت بـر متـن ژاپنـی یـا انگلیسـی داشـتند؛ بـه هـر حـال این 

اتفـاق افتـاد و خدا را شـکر فکـر می‌کنم تـا امـروز، به شـش زبان 

ترجمه و منتشـر شده اسـت؛ زبان‌های ترکی اسـتانبولی، لاتین، 

آذری، بـه عربـی در لبنـان، اردو و زبـان فرانسـه، متـن ترجمـه 

زبـان انگلیسـی و ژاپنـی هـم که تمـام شـده اسـت و ان‌شـاءاللّه 

بـه‌زودی آنهـا هـم بـه انتشـار برسـد و اگـر توزیـع، خوب باشـد و 

به‌دسـت مخاطـب هـر کشـوری برسـد، فکـر می‌کنـم خواندنی 

باشـد. در جلسـه‌ای کـه در نمایشـگاه کتـاب داشـتیم، ناشـر 

پاکسـتانی کـه مترجـم ایـن کتـاب بـه زبـان اردو بـود، گفـت مـا 

اول در نشـریه‌ای کـه داشـتیم، تکه‌ها�یـی از خاطـرات را به زبان 

اردو انتخـاب می‌کردیـم و آن‌قـدر بازخـورد و مخاطـب داشـت 

کـه ایـن انتظـار از ما ایجـاد شـده بود کـه کتاب‌هـای مختلفـی را 

انتخـاب و ترجمـه کنیم. خـب این خیلـی جالب بـود. ایـن نگاه 

خوبی اسـت. حجم و محتـوا و اطلاعاتی کـه در کتاب اسـت، به 

نظـر می‌رسـد کـه بـرای مخاطـب خارجـی جالبـی باشـد.  

گفت و گو
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      از کجا با خانم یامامورا آشنا شدید؟
مـن دورادور چیزها�یـی در مـورد خانـم بابا�یـی شـنیده 

بـودم؛ چـون بـا حاج‌آقـا حمیـدی، امام‌جماعـت مسـجد 

انصارالحسـین )خیابـان نیروی هوا�یـی( که محـل زندگی 

آن‌هاسـت ارتبـاط داشـتم. پسـر حاج‌آقـا حمیـدی نیروی 

مـا بـود و در عملیـات خیبـر مفقود شـد. من می‌دانسـتم 

کـه چنیـن خانـواده‌ شـهیدی در آن محـل هسـت، ولـی 

دورادور بـا آن‌هـا آشـنا بـود تـا اینکـه سـال 96 بـا دعـوت 

در  صلـح  مـوزه‌  طریـق  از  و  احمـدزاده  حبیـب  آقـای 

سـالگرد بمبـاران هیروشـیما بـه ژاپـن رفتیـم. در آن سـفر 

خانـم بابا�یـی هـم مترجـم و هـم رئیـس گـروه بـود. همـه 

راهنما�یی‌هـا را ایشـان انجـام مـی‌داد و مثـل یـک مـادر 

همـه را زیـر پروبـال خـودش گرفتـه بـود؛ چـون در گـروه 

همـه طیـف آدمـی از جملـه جانبـاز شـیمیا�یی، هنرمنـد 

اصلاح‌طلـب و هنرمنـد اصولگـرا در آن بود. خانـم بابا�یی 

وظیفـه‌اش ایـن بـود کـه همـه را به‌نوعـی هماهنـگ کنـد 

و همـه را بـا همدیگـر داشـته باشـد. در ژاپـن هـم هـر 

اتفاقـی کـه می‌افتـاد، یـا هـر جا�یـی کـه بایـد می‌رفتیـم و 

بازدیـدی داشـتیم مثـل مـوزه صلـح هیروشـیما و جزیـره 

معـروف محـل بمبـاران اصلـی، ایشـان بلدچـی مـا بود. 

هر جا�یـی کـه می‌رفتیم، ایشـان بـا طمأنینـه و بـا حوصله 

توضیحـات خیلـی خوبـی مـی‌داد. در واقـع، هر کـس این 

سـفر را با خانـم بابا�یی تجربـه می‌کـرد واقعاً بـه اطلاعات 

عمومـی و جهانـی‌اش اضافـه می‌شـد.

      وقتی شما را به محل بمباران برد، روایتشان 
از اتفاقی که در هیروشیما افتاد چه بود؟

فضای آن مراســـــم اصلاً فضای زیاد جالبی نیست؛ یعنی 

آدم‌ها�یی که از سراســـــر دنیـــــا در آن گردهما�یی جمع 

می‌شوند، آدم‌ها�یی نیستند که واقعاً دنبال صلح باشند. 

شما ببینید در ردیف اول ســـــازمان ملل سفیر آمریکا، 

اسرائیل و انگلیس می‌نشینند که همه سردمدار آن فاجعه 

بودند، بعد می‌خواهند منادی صلح در جهان هم باشند. 

خب، در چنین موقعیتـــــی و در مقابل آن‌ها گروهی چند 

کیلومتر آن‌طرف‌تر در خیابان دارند تظاهراتی علیه آن‌ها 

انجام می‌دهند؛ یعنی فضا متشنج است و آرام نیست. 

خب، در چنین فضا�یی خانم بابا�یی هرچند ســـــنش آن 

موقع زیاد بود و در حدی نبود که خیلی حافظه‌اش یاری 

کند، ولی با اطلاعاتی که داشـــــت خیلی جالب و زیبا آن 

ماجرا را قشنگ برای حداقل گروهی که از ایران می‌رفتند، 

شرح می‌داد تا جا�یی که قشنگ فاجعه بمباران هیروشیما 

و ناکازاکی جا می‌افتاد. متأســـــفانه در چنین محلی جای 

قاتل و مقتول را هم عوض می‌کنند؛ چون جوری وانمود 

می‌کنند که اصلاً ژاپنی‌ها حقشان بود این اتفاق بیفتد. در 

واقع، اگر آمریکا ایـــــن کار را نمی‌کرد، جنگ کماکان هنوز 

ادامه پیدا می‌کرد و جهان آسیب بیشتری می‌دید.

      نظر خود ایشان چه بود؟
نظر ایشان عکس این بود. اصلاً ایشـــــان از این قضیه 

   گفت‌وگو با آقای گلعلی بابا�یی، پژوهشگر و مستندنگار دفاع مقدّس

یک کتاب خاص
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به‌عنوان یک فاجعه و قتل‌عام عمومی -که یک‌سری آدم‌های بیگناه که 

هیچ نقشی در جنگ نداشتند- یاد می‌کرد؛ ولی چون فضای آنجا را نمی‌شد 

سیاسی کرد، ایشان هم تابع یک‌سری از مقررات بود.

      سروقت کتاب برویم. نظرتان در رابطه با کتاب 
»مهاجر سرزمین آفتاب« که خواندید، چیست؟

سوژه خانم بابا�یی یک سوژه استثنا�یی اســـــت. اصلاً دومی ندارد. یک 

ســـــوژه خاص اســـــت؛ آدم خاصی که در جنگ ما آمده و هم خودش و هم 

خانواده‌اش نقش‌آفرینی کرده‌اند. از این نظر ســـــوژه‌ای است که خیلی 

خوب می‌شـــــود روی آن مانور داد و خیلی خوب هم می‌شود در موردش 

حرف زد و فضای درستی ایجاد کرد. نویســـــنده‌ هم نویسنده‌ای است که 

کارش همین اســـــت؛ به قول معروف رنگ‌آمیزی هنرمندانه در ارتباط با 

خاطرات افراد مختلف. آقای حسام این هنر را دارد که خاطرات خانم بابا�یی 

و فرزند شهیدش را بگیرد و به یک کار روان، خوب و قابل‌اعتنا�یی تبدیل 

کند. محمد بابا�یی رزمنده 16ساله‌ای اســـــت که به واحد تخریب می‌رود 

که سخت‌ترین جای جنگ است؛ جا�یی که به خود تخریبچی‌ها می‌گویند 

اولین اشتباه آخرین اشتباه است. او با این روحیه جنگ‌آوری و با آن سن 

کمش به عملیات والفجر یکی می‌رود که سخت‌ترین عملیات بچه‌های ما 

بود و در فکه شمالی شهید می‌شود.  کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب«، سیر 

زندگی خانم بابا�یی و خانواده‌اش را می‌گوید. کتاب تا مقطع ژاپن خیلی 

زیبا و به‌درستی و قدم‌به‌قدم ما را با یک خانواده‌ اصیل ژاپنی جلو می‌برد. 

بعد از این مقطع، به بخش‌ها�یی از آن اتفاقاتی که در ایران برای این خانم 

و خانواده‌اش افتاد و حتی اتفاقات بعد از جنگ و کارها�یی که ایشـــــان در 

موزه صلح انجام می‌داد اشاره شده است. انتظار شاید این بود که به بخش 

ایران آن مقدار بیشتری پرداخته‌ می‌شد. این کتاب از طرفی گزیده‌گو�یی و 

خلاصه‌گو�یی خوبی هم دارد. الآن این‌چنین کتاب‌ها�یی خواهان بیشتری 

دارد و حوصله آدم‌ها هم آن‌جوری نیست که نویسنده بخواهد مفصل در 

مورد موضوعی صحبت کند. این گزیده‌گو�یی و خلاصه‌گو�یی خودش یک 

ویژگی خاص برای این کتاب محسوب می‌شود. این کتاب چون جمع‌وجور 

است و خیلی خوب داستان آن جمع‌شده، می‌تواند برای آدم‌ها�یی که اهل 

کتاب‌خواندن هستند و کسانی که این‌روزها به‌خاطر خیلی چیزهای دیگر 

حوصله‌ خواندن ندارند، مفید باشد. 

گفت و گو
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مهاجرة من
 بلاد الشمس
ذكريات السيدةك ونكيوي امامورا 

)سبا بابائي(، أم الشهيد اليابانية 

الوحيدة في إيران



تقریظ الإمام الخامنئي 
لكتاب »مهاجرة من بلاد الشمس«

ذكريات السيدة كونيكو يامامورا )سبا بابائي(، أم الشهيد اليابانية الوحيدة في إيران

بسم الله الرحمن الرحيم،
ابة لهذه السيدة الشـــــجاعة، التي كتبها حميد 

ّ
ـ القصة المليئة بالأحداث والأمور الجذ

م. لقد زرتُ هذه السيدة الكريمة 
ّ
حسام بقلمه المعبّر والبليغ، ممتعة جداً للقراءة والتعل

ر منذ سنوات طويلة في منزلهما. إن ذكرى ذلك اللقاء خالدة في ذهني. 
ّ

وزوجها الموق
في ذلك اليوم، لم أكن أعرف عظمة الشأن لهذين الزوجين اللذين يتمتعان بالإيمان 
والإخلاص والتســـــامح مثل ما عرفت اليوم عندما قرأت هـــــذا الكتاب. كانت وحدها 
الجوهرة البرّاقة لشهيدهم العزيز هي التي تجذبني. أسأل الله أن تشمل الرحمة والبركة 

ين والأحياء من هذه الأسرة.
ّ

الإلهية المتوف
نيسان/أبريل 2022

ـ إن صنع فيلم حول حياة السيدة بابائي خطوة مهمة ومؤثرة للتعريف بالأسرة الإسلامية 
والرجل المسلم وتبجيلهما، ولا ينبغي إغفال ذلك.
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    السيّدة باباي�ي، أو بعبارة أفضل 
كونكيوي امامورا، وصلت إلى الثورة 

الإسلاميّة والإمام الخميني - رحمة الله 
ي ختلف عن الذي  عليه - من خلال مسار

قطعتموه ومن هم من أمثالكم. لم 
كين هذا المسار خالياً من المشكلات 

والمعضلات. حبّذا أن تحدّثونا قليلاً عن 
هذا المسار ومشكلاته. 

يتبادر إلــى ذهن الســيّدة باباي�ي ســؤالٌ حــول الانحناء 

والقيــام أثناء الركــوع والســجود في الصــاة، ويصير هذا 

الســؤال مقدّمــة لتعرّفها إلى الإســام. كانــت المباحث 

رة وعميقــة في 
ّ

الشــرعيّة والعقديّــة والمعرفيّــة متجــذ

معتقدات الســيّد بابابيي )زوج الســيّدة بابابي( إلى حدّ 

كبير، لكن لم كين الأمر كذلك بالنسبة إلى السيّدة باباي�ي. 

تلك المحبّة وذاك العشق كانا ترابيّين. لكن لم كين الأمر 

ــه قال فلتعرفــي فقط هــذه الكلمات 
ّ

على هــذا النحو، أن

الثلاث دون أن تعــرف ماهية هذه الكلمات. كانت تعلم 

أن هذه هي بوابة الدخول والتشرّف بالإسلام. 

حين تلتفت عائلة الســيّدة كونكيو يامامــورا إلى أن من 

المقرّر أن تتزوّج بإيرانيّ مســلم، ينشــأ لديهم إشكالان. 

الأوّل هو: أين إيران فــي جغرافيا العالــم؟ والآخر جهلهم 

بالإســام. كانوا يعرفون الإسلام بمستوى ســطحيّ جدّاً، 

كأن يُمكن للمسلم أن يتزوّج بأربع نساء ولا يمكنه تناول 

الخمر وأكل لحم الخنزير. لهذا، يبحثون داخل المدرســة 

في الكرة الأرضيّة عن إيران ويعثرون على مكانها. 

هذا ما كان حاضراً في ذهن السيّدة باباي�ي حاليّاً، وكونكيو 

في ذلــك اليوم، حــول الإســام. لكنّها حين ترى ســيكنة 

الســيّد باباي�ي وهدوءه في صفّ تعليم الإنكليزيّة داخل 

لقد
 اختار الله 
كونيكو

مس«:
ّ

ف كتاب »مهاجرة من بلاد الش
ّ

   حوار مع مؤل
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المعهد، يلفتها هذا السكون بشدّة ويثير تساؤلاتها. يوجد 

في أعراف اليابانيّين الانحناء إلى حدّ الركوع أمام الشخص 

الآخر، لكنّها حين تــرى الرّكوع والانحنــاء الكامل دون أن 

كيون أمامه شــخصٌ معيّن، كيوّن لديها هذا الأمر عقدة 

قصصيّة جميلة وقد تابعت هذا المسار معها. 

في البداية، تقبل السيّدة باباي�ي الإسلام لا بنظرة تعبّديّة 

ودينيّة عميقة، بل بنظرة أخلاقيّة وفطريّة جميلة. لكنّني 

أشعر بوجود شــيء وراء كلّ هذه الأمور، هو أنّ هذه الأمور 

تحدث ضمن إطار حســابات ترابيّة وأرضيّة وهناك قصّة 

تحدث في محافظة يكوتو اليابانيّة. كأنّ من المقرّر أن يقع 

 في الصحيفة الإلهيّة ويجري اختيار إنســان يعيش 
ٌ

حدث

على بعد يكلومترات من إيــران ويعكس هذا الأمر أحداثاً 

كبيرة للغاية واجهتها هذه الســيّدة فقــط داخل المجتمع 

الإيراني. يمكن قول هــذا الأمر على نحو قاطــع. لدينا أمّ 

   التحقت السيّدة سبا باباي�ي )كونكيو يامامورا(، والدة 
الشـــهيد محمّد بابائي، بالملكوت الأعلى بعـــد صراع مع 

المرض. وكانت السيّدة باباي�ي قد سردت حياتها ومصيرها 

في كتاب »مهاجرة من بلاد الشـــمس« الذي حظيَ بإعجاب 

قائد الثورة الإســـاميّة ودوّن تقريظاً له. كتابٌ ينطوي على 

فكرة فريدة من نوعها ويقدّم تجربة جديدة إلى قارئه. سيّدة 

من اليابان أسلمت بعد عقد قرانها على زوجها الإيرانيّ، ثمّ 

تأتي بعد عام ونيّف من الزواج إلى إيران لكي ترى من كثب 

شعلة الثورة الإسلاميّة بقيادة الإمام الخمينيّ )قده(، وتشهد 

أحداثاً متعدّدة منها »الدفاع المقـــدّس«، وتقدّم أيضاً أحد 

أبنائها في هذا الســـبيل. في هذه المناســـبة، ينشـــر موقع 

ف 
ّ
KHAMENEI.IR الإعلامي نصّ الحوار الـــذي أجراه مع مؤل

مهاجرة من بلاد الشمس، السيّد حميد حسام.

شهيدٍ مليئة بالذكريات. لدينا أيضاً كثيرون من اليابانيّين 

الذين أســلموا في إيــران، لكن الســيّدة كونكيو يامامورا 

هي أمّ الشــهيد اليابانيّــة الوحيــدة. في رأي�ــي، لا تقتصر 

عظمتها على هذا الموضوع، لأنّ الســيّدة باباي�ي ســفيرة 

ثقافيّة بكلّ معنــى الكلمــة. وإذا أردنا أن نجري دراســة 

وتحليلاً لشــخصيّتها وللطبقــات الفكريّــة العميقة لديها 

منذ الطفولة حتّى مرحلة الشباب وهجرتها من اليابان إلى 

ها هاجرت مرّتين: إحداهما الهجرة الجغرافيّة 
ّ
إيران، نجد أن

من اليابان إلى إيران في 1958، ومــرّة أخرى كانت الهجرة 

ل 
ّ
العقديّة في تلك الســنوات من ديانة الشنتو التي تمث

المرام الفكريّ للبوذيّين في اليابان إلى الإسلام والتشيّع. 

وبقدر تقــدّم الزمان إلــى الأمام، تكتســب الهجرة الثانية 

معناها أكثر فــي الكتاب، وبقــدر ما يتقــدّم الوقت، تبرز 

دروس ضمــن إطار أحداث ووقائع تواجهها هذه الســيدة 

تصنع منها إنساناً مختلفاً. 

ــعة  ــن تس ــا م ــا فريق ــت فيه ــي رافق ــنة الت ــك الس ــي تل ف

ــت  ــة وكان ــا مترجم ــة بصفته ــلحة اليكميائيّ ــى بالأس جرح

ترافقنــا، وقعــت حادثــة فــي كليّــة الاقتصــاد داخــل 

ــهد  ــاك مش ــداً. كان هن ــاها أب ــيما لا أنس ــة[ هيروش ]مدين

النــووي  القصــف  مــن  للناجيــن  الأولــى  المواجهــة 

لهيروشــيما والناجيــن مــن القصــف اليكميائــي خــال 

مرحلــة »الدفــاع المقــدّس« لدينــا. لقــد كانــت تبكــي أثناء 

ترجمتهــا أحــداث القصــف اليكميائــي للنظــام البعثــي 

ــلحة  ــذه الأس ــن به ــبابنا المصابي ــن ش ــاً ع ــراق نق ــي الع ف

ــى  ــاقطت عل ــي تس ــوع الت ــذه الدم ــت ه ــن. كان لليابانيّي

تحــت ودهليــز 
ُ

وجنتــي الســيّدة بابائــي بمنزلــة بوابــة ف

يــؤدّي إلــى عالــم كبيــر، وشــعرتُ أن مــن الممكــن أن 

ــوذيّ  ــر الب ــن الفك ــاف بي ــذا الاخت ــا ه ــي كلامه ــى ف
ّ
يتجل

فــي  والعيــش  والتشــيّع  الشــنتو  وديــن  والإســاميّ 

اليابــان حتّــى ســنّ العشــرين ثــمّ العيــش فــي إيــران. 

لقــد لمســتُ بدايــة هــذا الشــعور لديهــا بصفتهــا مترجمــة 

لكنّنــي عثــرت علــى وفــرة مــن هــذه الدمــوع فــي كلّ 

ــووي،  ــف الن ــدث القص ــا ح ــا.  عندم ــن ذكرياته ــكانٍ م م

كان لهــا مــن العمــر ســبع ســنوات. لا يصنــع هــذا الحــدث 

منهــا إنســانة متعصّبــة، بــل تشــعر فقــط بالحقــد والكــره 

تجــاه الأمريّكييــن. لكــن لديهــا جملــة حــول »الدفــاع 
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المقــدّس« تقــول فيهــا إنّ هــذا الدفــاع كان مقدّســا 

مــن  منبثقــا  كان  ــه 
ّ
لأن للكلمــة،  الحقيقــيّ  بالمعنــى 

ــة. ثــمّ تقــول فــي جملــة أكثــر  ــة والدينيّ المعــارف العقديّ

نــي أحييــت كرامتــي المنكســرة فــي اليابــان 
ّ
غرابــة إن

ــض  ــذا التناق ــدّس«. كان ه ــاع المق ــواء »الدف ــن أج ضم

رائعــا جــدّاً بالنســبة إلــيّ.

    الغصّة التي بدأت منذ القصف 
النووي لمدينة هيروشيما ورافقتها 

باستمرار... ما ترجمة هذه الغصّة في 
حياتها بعد تشرّفها بالإسلام ودخولها إلى 

إيران والثورة الإسلاميّة؟
نعم، كانت لديها هــذه الغصّة وهذا الحقــد بعمق. لعلّ 

بعض الأحداث تفقد حضورها في أنفسنا مع مرور الوقت 

رة بالنسبة إليها، ولم تكن 
ّ

لكنّها كانت عميقة جدّاً ومتجذ

لتتراجع. على ســبيل المثال، في قضيّــة المدافعين عن 

المقدّسات، والشــهيد ســليماني، والدفاع عن خطابات 

الإمام الخامنئي ومختلف المواقف والمباحث المرتبطة 

بالالتــزام والتمسّــك بالمحرّمــات والواجبــات، كانــت 

نفسها الفتاة التي ترتدي العباءة وتزحف عام 1980 تحت 

الأســاك الشــائكة وتتدرّب. هي تلك الفتاة نفسها، بل 

أعمق!

هذا الالتــزام حاضرٌ في كلّ مكان. على ســبيل المثال هي 

تنقل خاطرة حــول مباريات ركوب الجمــال في مصر إلى 

جانب الأهرامات، وبقدر ما يصــرّون هناك على أنه لا بدّ 

أن يجلس بجانبك رجلٌ وأن تمسكي بيده كي لا يوقعك 

ثبت 
ُ

الجمل الذي ينهض أرضاً، ترفض هــذا الأمر. ولكي ت

ها تملك هذه الشهامة، حين ينهض الجمل، ترفع يدها 
ّ

أن

وتشــير بعلامة النصر وهي ترتــدي العباءة. حســناً يبدو 

هذا الأمر بســيطاً لكنّه يحكي العمــق المعرفي لديها في 

المباحث المعرفيّة.

ــي  ــا ف ــنّ تلميذاته ــي ك ــات اللوات ــدى الفتي ــون ل ــا كي ربم

الرســم والخــط والفــن فــي المدرســة الثانويــة للبنــات 

ــور  ــي الأم ــا ف ــات عنه ــذه الذكري ــل ه ــي 1980 و1981 مث ف

الاعتقاديــة. فــي الموضوعــات السياســية والاعتقاديــة، 

ــة  ــي بداي ــت ف ــا كان ــل م ــا مث ــه تمام ــخص ذات ــت الش كان

الثــورة. التقــت بالإمــام الخمينــي وقائــد الثــورة الإســامية 

مرتيــن وحدثتنــي مــرات عــدة عــن هذيــن اللقاءيــن. 

ــي  ــا الت ــاهد حياته ــل مش ــن أجم ــاءان م ــذان اللق كان ه

وصفتهــا دائمــا فــي ذكرياتهــا. كانــت النظــرة الولائيــة 

عميقــة جــداً لديهــا. كانــت تــرى أن سلســلة الولايــة - مــن 

رســول الله )ص( إلــى الولــي الفقيــه - سلســلة جاريــة 

ومتصلــة.

هذه كلمــات نقولها ونتحــدث عنهــا كثيراً فــي أجوائنا، 

ولكن بالنسبة إلى المرأة التي لا تعرف الفارسية، وتجعل 

الفارســية واجبهــا المنزلــي الأول وتتعلمهــا مــع وجود 

طفليها، يجعلها مميزة جداً وفريدة من نوعها.

    دعنا نعود إلى »مهاجرة من بلاد 
الشمس«...

جــرت كتابــة هــذا الكتــاب منــذ ســنوات، وكانــت إحــدى 

أمنياتــي أنــه رغــم التعريــف بالكتــاب ســيجري التعريــف 

بهــذه الســيدة، لأننــي أؤمــن مــن كل يكانــي أن هــذه 

الإنســانة فريــدة مــن نوعهــا. كان لــدي تواصــل مــع 

ــم  ــن ل ــرب، لك ــال الح ــتهم خ ــن وعايش ــخاص كثيري أش

ــتثناء  ــم، باس ــد منه ــب لأح ــذا التعصّ ــل ه ــدي مث ــن ل كي

هــذه الســيدة، لأنهــا كانــت شــخصاً فريــداً. بشــأن التقريــظ 

أيضــا، كان لــدي إيمــان أن هنــاك حكمــة فــي هــذا 

التقريــظ، وقــد أظهــر الإمــام الخامنئــي هــذه الحكمــة 

ــة  ــور كاف ــرى الأم ــدى ي ــى أي م ــه إل ــظ وأن ــذا التقري ــن ه م

بصوابيــة، ومــدى معرفتــه الدقيقــة بهــذا الموضــوع، 

ومــدى درايتــه بأهميــة تأثيــرات الســفير الثقافــي.

النقطة الأكثر إثارة للاهتمام في الكتاب بالنســبة إليّ هي 

الشــخصية المؤثرة والرســولية للمرحوم الســيد أسد الله 

بابائي، المؤمن الراسخ اليزدي، الذي وضع امرأة لا تمتلك 

اعتقاداً توحيدياً على طريق الإســام على نحو فني وبصبر 

وعبر انتهاجه نهج النبي )ص( وأســلوبه، ويجعل اسمها 

سبا استنباطاً من سورة سبأ، ويسمي ابنته بلقيس أيضاً. 

لاحظوا كم هذه النظرة تعبدية. هذا يعود إلى السنوات ما 

بين 1958 إلى 1960 وكان »خرداد 1342« )1963/6/5( لم 

يحدث ولم تتشكل نهضة الإمام بعد.

المواضيــع كلهــا التي كانت أمام الســيد بابائــي ليعرّف 
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زوجتــه إليها، مثــل التعريف بالحجــاب والصلاة والأئمة 

المعصومين )ع(، كان من الممكن أن تحدث بأســاليب 

مختلفة، ولكنه فعل من أجل زوجته الشــيء الذي يفعله 

. لا أتردد في استخدام مفردة نبي للتحدث عن السيد  نبيٌّ

أسد الله بابائي، لأنه فعلاً تصرف على هذا النحو وأرى مدى 

عمق جذوره. عندما استشــهد ابنها مثــل كثير من أمهات 

الشهداء ينبؤها هاتفٌ من داخلها أن شيئاً ما يحدث لكِ. 

عندما تســمع الخبر، تقول هي نفســها: بدأتُ ألطم على 

صدري مثل أمهات الشــهداء الإيرانيين، وفجأة هدأ الألم 

الشديد الذي كان يشبه الجبل على قلبي. تقول إنني كنت 

صبورة على هذا الأمر مثل الســيدة زينب )ع(. حســناً، إذا 

ســمعت هذا من مئات أمهات الشــهداء، فهو ليس مثيراً 

للاهتمام بالنســبة إلي كما من الســيدة كونكيو يامامورا. 

إنه شيء مذهل جداً. حقاً لا يمكن استخدام تعبير له. كأن 

الله قد اختارها ليمرر أمام عينيها عالماً من الأحداث. لترى 

»خــرداد 1342«، وكذلك القصف الذري على هيروشــيما، 

وانتصار الثورة الإسلامية أيضاً، أو لتكون من أوائل النساء 

في ميدان الثورة، اللواتي تلقين التدريب التعبوي فيُكتب 

على بطاقتها: العنصر في تعبئة المســتضعفين، كونكيو 

يامامورا من أهالي اليابان! هذا أمر مذهل جداً. في رأي�ي 

هذه القضايا، إلى جانب الأحداث الثقافيــة المذهلة التي 

حدثت لها بعد، تظهر أن إحدى الركائز القوية جداً للجسر 

بين إيران واليابان في قضية ضحايا اليكماوي هي السيدة 

سبا بابائي.

    ما المفاهيم والموضوعات المشوّقة 
التي صادفتها والتي بقيت في ذهنك 

خلالك تابة الكتاب؟
ــيدة  ــات الس ــرى رواي ــر مج ــعيتُ عب ــة، س ــذه القص ــي ه ف

الدخــول  إلــى  المرتبطــة  الأبحــاث  وبعــض  بابائــي 

ــات  ــون الفتي ــم فن
ّ
ــة وتعل ــى اللغ ــرّف إل ــى التع ــق إل بعم

كانــت  الموضوعــات  الــزواج. هــذه  قبــل  اليابانيــات 

ممتعــة جــداً للقــراء، وقــد قــرأت التعليقــات حولهــا 

ــن  ــت ف ــاتهم كان ــرة نقاش ــن زه ــة. لك ــن مختلف ــي أماك ف

ــترك  ــل المش ــه كان الفص ــد أن ــذي أعتق ــي، ال ــيد بابائ الس

ــر  ــا لتعبي ــل وفق ــذا الرج ــم ه ــة، واس ــن الأذواق المختلف بي

الســيدة بابائــي كان »آغــا« )ســيد( فقــط. أول كلمتيــن 

»آغــا«  همــا:  بالفارســية  بابائــي  الســيدة  تعلمتهمــا 

و»خانــم« )ســيدة(. يخبرهــا الســيد بابائــي أنــه مــن 

الآن فصاعــداً ســأناديكِ »خانــم« ويمكنــكِ مناداتــي 

ــث  ــي الحدي ــا« ف ــة »آغ ــتخدم كلم ــي تس ــذا ه ــا«. له »آغ

ــع  ــا م ــي أجريته ــات الت ــي المحادث ــي. ف ــيد بابائ ــن الس ع

ــارئ  ــل الق ــا« يجع ــرار »آغ ــا أن تك ــي، أخبرته ــيدة بابائ الس

يمــلّ بعــض الشــيء، وفــي ثقافتنــا، نحــن نــرى »آغــا« 

ــة  ــوار والعلاق ــي الح ــودّة ف ــك الم ــا، وأن تل ــخصاً فوقي ش

بيــن الــزوج والزوجــة تخــف وهجهــا... فــإذا تســمحين 

ــزم  ــي بح ــت ل ــد. قال ــمه أس ــانكِ باس ــن لس ــه ع أن أخاطب

شــديد: لــم أخاطبــه باســمه أســد أو أســد الله ولا مــرة 

واحــدة حتــى آخــر يــوم مــن حياتــه! لقــد كان بالنســبة 

إلــي »آغــا« وكنــت لــه »خانــم« حتــى النهايــة. كانــت 

ــبة  ــة بالنس ــداً وجميل ــام ج ــرة للاهتم ــألة مثي ــذه المس ه

ــي  ــات الت ــى الكلم ــن أول ــان م ــان الكلمت ــت هات ــيّ. كان إل

تلقتهــا، وكانــا يســتخدمانها دائمــا، فكانــا »آغــا« و»خانم« 

الحقيقــي  بالمعنــى  بعضــا  بعضهمــا  إلــى  بالنســبة 

. للكلمــة

    في موقف نهائي، أخبرنا قليلاً عن 
الأمور التي واجهتها أثناءك تابة »مهاجرة 

من بلاد الشمس« وسعيت إلى أخذها 
بالاعتبار.

لــدى المولــوي )جــال الديــن الرومــي( عبــارة تقــول: ولــو 

ــر فــي  أنــك تصــب مــاء البحــر فــي الجــرة، يمكــن أن يصي

الظاهــر مــاء جــرّة )عذبــا(، لكــن طعمهــا هــو طعــم البحــر، 

لأن المــاء هــو مــاء بحــر. ذكريــات الســيدة بابائــي حكمهــا 

كحكــم البحــر وجعلهــا كتابــا أشــبه بأخــذ المــاء إلــى جــرة، 

ــداث  ــن الأح ــر ع ــى التعبي ــدرة عل ــك الق ــاب لا يمل فالكت

ذيــق القــارئ طعمــا 
ُ
التــي حدثــت لهــا، لكــن علينــا أن ن

مــن طعــم البحــر. لهــذا، كانــت المهمــة الصعبــة جــداً لــي 

وصديقــي العزيــز الســيد مســعود أميرخانــي - لقــد أجرينــا 

ــط  ــة رب ــي يكفي ــا - ه دم
ُ

ــه ق ــا ب ــا ومضين ــل مع ــذا العم ه

ــا  ــا بعض ــة ببعضه ــلة متصل ــي سلس ــداث ف ــذه الأح كل ه

ــقة.  ــة ومتناس ــة متناغم ــع كقص ــا تتاب وجعله
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تصوّروا »جنة الزهـــراء« بطهران في أذهانكم: ســـهلٌ 

شاســـع مع أشـــجار كثيرة هنـــاك تلقـــي بظلالها على 

المزارات. ثمة جزء في هذا المثـــوى يختلف عن باقي 

الأجزاء. هناك مثوى لأشـــخاص لم يـــأتِ الموت إليهم 

هم 
ّ

بل هم ذهبوا لملاقاته. لقد حملوا أرواحهم على أكف

وضحّوا بها من أجل هـــدف عظيم. هـــذه القطعة هي 

محطّ حديثنا. في هذه القطعة، بجانب أحد تلك الأحجار 

 لا يبدو وجهها كأنها إيرانية 
ً

السوداء والبيضاء، ترَون امرأة

حتى من مســـافة بعيـــدة. إذا اقتربتم منه، فســـترَون 

عينين لوزيّتين ووجهاً آسيويّاً شرقياً. انظروا إلى شاهد 

القبر الذي تجلس بجانبه ودموعها تنهمر عليه. حينئذ 

ســـتعرفون اســـمها ولماذا تجلس هناك. إنها كونيكو 

يامامورا، أمّ الشهيد اليابانية الوحيدة في إيران، جالسة 

تدعو وتقرأ القرآن لفلذة كبدها الشـــهيد محمد باباي�ي 

ذي الأعوام التسعة عشر.

كانت هذه المـــرأة مثل كثيرين من النـــاس في العالم 

تعيش حياتها في بلد بعيد عن حـــدود إيران. لم تكن 

تعرف الفارسية ولا شيئاً عن الإســـام، ولم تتصور حتى 

في أبعد تخيلاتها أنّ قدمها ستطأ يوماً ما أرضاً تختلف 

فيها العـــادات والتقاليد والدين واللبـــاس لأهلها من 

الأرض إلى الســـماء عـــن وطنهـــا. لكن القـــدَر المليء 

 من 
ً

بات كان ينتظرها. هذا القدَر لا يشـــبه واحدة
ّ

بالتقل

تلك الأغاني التي تغنيهـــا الأمهات اليابانيات لبناتهنّ 

ذوات العيـــون اللوزيـــة تحت ظـــال أزهار الكـــرز، ولا 

الترانيم التي تغنيها الأمهات الإيرانيات لأطفالهن قبل 

ه مزيج من الاثنين معاً.
ّ

النوم فقط، بل لعل

وصفت كونيكو يامامورا هذا القـــدَر كما يلي: »أحببت 

اســـمي وعائلتي ووطني وتلك الهويـــة اليابانية التي 

وُضعت ذات يوم في الصفحة الأخيرة منها علامة "إكس" 

 للموت أو ترك الوطن، وما كنت أعرف 
ٌ

أيضاً. هي علامة

أن يد القدَر ســـتأخذني من مدينة إيشيا، إحدى توابع 

مدينة كوبي بمحافظة هيوغو في اليابان، إلى أرض غير 

معروفة، وسأبحث عن اسم وهوية آخرين«.

في هـــذه المقالة، نريد إلقـــاء نظرة على هـــذه القصة 

الشـــرقية. من أجـــل أن تكـــون نظرتنا واســـعة في ما 

يكفي لمشاهدة كلّ من كونيكو يامامورا وسبا باباي�ي 

)سنتعرّف إليهما بعد قليل( بدقة، يجب أن نلقي نظرة 

أولاً إلى إيشـــيا، الأرض الخصبة والجبـــال الخضراء التي 

شاهدت طفولة كونيكو.

وُلـــدت كونيكو يامامـــورا فـــي 1939/01/10، أي العام 

الذي بدأت فيه الحـــرب العالمية الثانية. كانت حياتها 

مثل الناس كلهم الذين عُقدت مواطنهم بهذه الحرب. 

كانت قد تعلمت منذ الصغر أن تشدّ قبعتها القماشية 

بإحكام على رأسها عندما تسمع أصوات نفير الصواريخ 

الأمريكيـــة، »قبعة قماشـــية ومن الداخـــل مصنوعة 

من القطن لحماية الوجه والرأس مـــن ارتطام الحجارة 

والخشـــب والأشـــياء الأخرى في حال حدوث انفجار«. 

 B9 لم تكن هذه القبعة القماشـــية تتكافأ مع قاذفات

التابعة للجيش الأمريكي، التي سوّت طويكو مع الأرض. 

عندما نزلت القنبلتان الذريّتـــان الأمريكيتان، »الصبي 

   سيرة حياة والدة الشهيد محمد باباي�ي اليابانيّة

 مهاجرة من
بلاد الشمس
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الصغير« و»الرجل السمين«، على هيروشيما وناكازاكي، 

لم تكن حتى قوة الخوذة الفولاذية كافية لتحمل الانفجار 

الذريّ الذي كان بقـــوة آلاف الأطنان من مـــادة »تي إن 

تي«. كأن ابنة موطن الشـــمس في يـــوم الهجوم الذريّ 

الأمريكيّ رأت الشـــمس مرتين في سماء بلادها. ثم جاء 

الدور لمشاهدة الجنود الأمريكيين يمشون على الأراضي 

اليابانية ويكنســـون رماد الموتى بالانفجار ويقترحون 

على الفتيات اليابانيات بيع أجسامهن.

عندما ننظر إلى هذه القصة من هـــذا الجانب، نرى أنه 

ســـيطر النفور من الحرب على الوجود الصغير لكونيكو 

اليابانية. إذن، ماذا حدث حتى صارت بعد سنوات القوة 

المساندة لمعركة أخرى؟ ماذا حدث حتى رضيت لأبنائها 

بالقتال في الخطوط الأمامية لحرب غير متكافئة؟

أسد الله بابائي تاجرٌ إيرانيّ شـــابٌّ ومؤمن، قدرٌ وضعه 

الله في طريق كونيكو البالغة واحداً وعشرين عاماً. كان 

لقاء كونيكو الأول مع هذا الرجل عندما شاهدته يصلي 

ويناجي الله، ما ترك أثراً مبهراً فـــي حياة كونيكو. حدث 

الحب من النظرة الأولى مع كل معارضة الأسرة وتشددها 

اتجاه غير اليابانيين، التي كانت متجذرة في تجربتهم 

المريرة من الوجود الأمريكي في اليابان. تزوجت كونيكو 

بأسد الله وكان هذا الحب ســـبباً لاعتناقها الإسلام. بعد 

ولادة ابنهـــا الأول اتخذت كونيكو قـــراراً مهماً مع ابنها 

الذي في بطنها. قررت التحرّك. قرارٌ له اســـمٌ جميل في 

الأدبيات الدينية الإسلامية: »الهجرة«.

جاءت كونيكـــو إلى إيران مع عائلتهـــا الصغيرة من بلد 

كان يعبد بوذا في معبد طائفة الشنتو، وتعلمت يكفية 

الصلاة وفهم كلام الله فـــي كتابه القرآن وتطبيقه. كانت 

الهجرة من بين هـــذه الكلمات التـــي كانت تترافق مع 

 إلمام كونيكو بهذه المفاهيم مع المدة 
َ

»الجهاد«. توافق

التي تحبس الأنفاس والمهمة في إيران: زمن انتفاضة 

الإمام الخميني )قده( ضد النظام الملكيّ الشاهنشاهيّ 

المستبّد والمدعومة من الناس الذين سئموا التعذيب 

والفقر والتمييز والقتل والفســـاد والظلم من آل الشاه 

الذين كانوا يرغبـــون في حكومة إســـامية وشـــعبية 

س على أساس العدل والأخلاق والإنسانية. واكبت  ؤسَّ
ُ

ت

عائلة كونيكو الصغيـــرة من عـــام 1963 إلى 1978 نهضة 

الإمام الخمينيّ الشعبية، وناضلت وهتفت بالشعارات 

ووقفت إلى جانب النـــاس حتى تحقيق مطالبهم، هذه 

الثورة الإسلامية في إيران. تحدثت عن تجربتها المليئة 

بات برفقة أبنائهـــا على النحو التالـــي: »أجريتُ 
ّ

بالتقل

مقارنات بين الأوضاع السياســـية لليابـــان بعد قصف 

هيروشـــيما وناكازاكي مع ظروف إيـــران، وقلتُ لزوجي 

وأبنائي: مثلمـــا يقف المستشـــارون الأمريكيون اليوم 

فوق رأس الجيش الإمبراطوريّ ويعدّون أنفسَهم الأسياد 

عليهم بعد الحرب العالمية الثانية، إنّ الأمريكيين على 

النحو نفســـه يحملون عصا العقاب فوق رأس شـــعبنا 

ويحسبون أنفسهم الأســـياد. هذه التجارب والتعاطف 

أوصلـــت الناس في نهايـــة المطاف إلـــى فرحة انتصار 

الثـــورة«. تقول كونيكـــو عن هـــذه الفرحـــة: »لم أكن 

إيرانية. لقد جئت من أقصى الشرق من موطن الشمس 

الســـاطعة، لكننـــي اســـتعدتُ كبريائـــي المحطّم في 

هيروشيما وناكازاكي هنا على بعد آلاف الكيلومترات عن 

وطني الأم«. الآن صار لكونيكو يامامورا هوية إيرانية في 

إيران: سبا باباي�ي.

التقت ســـبا بالإمام الخمينيّ مع بقية الناس. قالت عن 

ذلك اللقاء: »كان عِرقنا علـــى عكس الإيرانيين. لا نتأثر 

عند ســـرد واقعة ما. لكن في ذلك اليوم إذ كانت الدموع 

تنهمر من عينيّ أخبـــرت زوجي عن الإمـــام وقلت إنني 

أتمنى لو كنتُ من مجموعة الحرس الذين كانوا يقفون 

أمام الإمـــام، حتى إذا أطلق الســـافاكيون النار، تصيبني 

الرصاصة!«

لم تكن حلاوة تحقيـــق الثورة، هذا الحلـــم العظيم، قد 

تركت حلاوتها بعد بوجه جيد تحت ألســـنة الشـــعب 

الإيراني عندما وصلت عداوة أكبـــر. هاجم نظام البعث 

العراقيّ بقيادة صدام حســـين إيران بدعم مباشـــر من 

أمريكا. كانت ســـبا لا تزال ترى القنابـــل الأمريكية في 

الســـماء فوق رأســـها. لكن هذه المـــرة كانت تجربتها 

السابقة أمام عينيها وتعلم هذه المرة أنّ الحلّ لا يكون 
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بالاستسلام. لذلك، شمّرت عن أكمامها وجاءت إلى 

يورات لدعم الجبهات، 
َ

جانب النساء الإيرانيات الغ

وشـــاركت فـــي الدفـــاع برســـوماتها وملصقاتها 

وأنشـــطتها الداعمـــة في مســـجد الحـــيّ من أجل 

مساندة المناضلين، حتى بملاءات منزلها البيضاء 

من أجل تضميد جروح المصابين.

غرســـت شـــغف النضال في طريق الحق والعدالة 

والدفاع عن الوطن والشـــعب في قلـــوب أبنائها. 

أراد محمد باباي�ي، ابن ســـبا الناشئ، أن يذهب إلى 

الجبهة مثل شـــقيقه ســـلمان. كان محمد ذيكاً وذا 

دافع. كان لأخيـــه مختبَر صغير على ســـطح المنزل 

حيث يـــدرس الكيمياء. كانت موهبـــة محمد التي 

يُضرب بها المثل تحمل له بشـــارة مستقبل علميّ 

لامع، وكان من الممكن أن يصير عالماً إيرانياً عظيماً، 

لكنّ عدوان نظام صـــدام حرمه هـــذه الفرصة. منذ 

سنوات كان والده أســـد الله يقرأ آيات من القرآن في 

وصف المؤمنين الذين ضحوا بحياتهم للدفاع عن 

الحق والعدالة، وكان قد قرأ له عـــن إيثارهم، فصار 

الوقوف ضد الظلم والدفاع عن المظلومين والأبرياء 

هدفه. كان يريد أن يوظف علمه من أجل الدين.

بالنسبة إلى الســـيدة يامامورا إن إرسال ابنها العزيز 

إلى جبهات الحرب لم يكن صعباً وغير ممكن ربما، 

وقد يكون ذلك بسبب أنها قد سلكت مساراً مشابهاً 

قات ]بالدنيا[. فقصّت شـــعر 
ّ

في العبور عـــن التعل

ابنها بنفسها ودعت له وأرسلته إلى الجبهة لتفكيك 

الألغام التي زرعها البعثيـــون في إيران. خلال إحدى 

عمليات التخريـــب هذه، شـــقت رصاصة جمجمة 

الشاب وعرجت بروحه السامية إلى السماء.

عودوا إلـــى »جنة الزهـــراء« بطهران واقتربـــوا أكثر 

بخيالكم وتفرّجوا على هذه المرأة الشـــرقية جيداً. 

لم تتوقف الحرب بعد. لم تتوقف لأنها في كل مرة 

تتذكر فيها مصابي القصفين الذريّين لهيروشـــيما 

وناكازاكي كانت ذكرى المصابيـــن بالكيماوي في 

منطقة سردشـــت بإيران تتجلى أمـــام عينيها، فقد 

أصيب رجال ونســـاء إيرانيون أبرياء بقنابل صدام 

الكيماوية. كونيكو، ســـبا، هذه أم الشهيد اليابانية 

الوحيدة، تقـــف عند نقطـــة التقـــاء موطنَين، في 

اشـــتراكٍ مريرٍ وموجع للقلب بيـــن بلدين. كانت 

تتحدث حتى آخر يوم مـــن حياتها وتكتب وتترجم 

وترســـم من أجل تبيين الظلم الـــذي حدث لهذين 

الموطنَين ولم تكفّ عن النضال.

ذهب إليهـــا حميد حســـام، الكاتب الإيرانـــيّ الكفؤ 

واســـتمع لذكرياتها من كثب سبعَ ســـنوات، وواكب 

تجاربها ليصنع سيرة ذاتية من قلبها المفعم بالحياة. 

كتـــاب »مهاجر ســـرزمین آفتاب« ]مهاجـــرة من بلاد 

الشـــمس[ الذي أصدرته دار »ســـوره مهر« هو عصارة 

حياة سبا باباي�ي. الاقتباسات التي قرأتموها في هذه 

المقالة مأخوذة جميعها من الكتاب نفسه. أورد قائد 

الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي في تقريظه للكتاب 

المذكور ما يلي: »القصة المليئـــة بالأحداث والأمور 

ابة لهذه الســـيدة الشـــجاعة، التي كتبها حميد 
ّ

الجذ

حســـام بقلمه المعبّر والبليغ، ممتعة جـــداً للقراءة 

ر 
ّ

م. لقد زرتُ هذه السيدة الكريمة وزوجها الموق
ّ

والتعل

منذ سنوات طويلة في منزلهما. إن ذكرى ذلك اللقاء 

خالدة في ذهني. في ذلك اليوم، لم أكن أعرف عظمة 

الشـــأن لهذين الزوجين اللذيـــن يتمتعان بالإيمان 

والإخلاص والتسامح مثل ما عرفت اليوم عندما قرأت 

هذا الكتاب. كانت وحدها الجوهرة البرّاقة لشهيدهم 

العزيز هي التي تجذبني. أسأل الله أن تشمل الرحمة 

ين والأحياء من هذه الأسرة.«
ّ

والبركة الإلهية المتوف

يت المرحومة سبا باباي�ي والدة الشهيد محمد 
ّ

توف

باباي�ي الجمعة 2022/1/7بســـبب أزمة في جهازها 

التنفسيّ في أحد مستشـــفيات طهران، ومزارها في 

القطعة 45 المخصصة لوالدي الشهداء.

* نظرة على كتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« ]مهاجرة 

من بلاد الشمس[، ســـيرة حياة أم الشهيد اليابانية 

الوحيدة في إيران، السيدة كونيكو يامامورا، تأليف: 

حميد حسام. 
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 مقال للسيّد علي رضا مختاربور

 الكرامة الإلهيّة للمرأة
ّ

حق
 من وجهة نظر الإمام الخامنئي

   القسم الاول:وصف الخصائص

   من الناحية المعرفية والمعنوية
لا يقتصر الأمــر على عــدم وجود فرق بيــن الرجــل والمرأة 

من ناحية اكتســاب العلــوم البشــرية والمعــارف الإلهية، 

بل إنّ المرأة أيضاً ســبّاقة للرجل في العديد من المجالات 

المعنوية. لقد أقرّ الإسلام بكرامة المرأة الذاتية المتأصلة.

1   إمكانية تحقيق أعلــى الدرجات والمراتــب العلمية، 

الفقهية، الفلسفية 

2   التطور والتقدم في الساحة المعنوية والتقرب من الله 

والرّيادة في الحركة المعنوية للإنسان في طريق الازدهار 

3   تقدير الإسلام لكرامة وأصالة المرأة 

    من الناحية السياسية-الاجتماعية:
إنّ للنّســاء مســؤوليات فــي جميــع المجالات السياســية 

والاجتماعية كما الرجل ويجري الاعتراف بحقّ البيعة للنساء 

بشكل رسمي.

 البيعة للنســاء والاعتراف به بشكل رسمي 
ّ

1   تثبيت حق

في الحكومة الإسلاميّة

2   المساواة في جميع الساحات السياسية والاجتماعية

3   المســاهمة والمشــاركة في مســؤولية إدارة المجتمع 

الإسلامي وتقدّمه

    من الناحية الاقتصادية:
 رسمي 

ّ
ك والاستقلال الاقتصادي للمرأة هو حق

ّ
 التمل

ّ
إنّ حق

وقد تم تثبيته.

    من ناحية الدور العائلي
 اختيار الــزوج، فــإنّ للمــرأة دور أساســي 

ّ
إضافة إلــى حــق

ومحــوري فــي إدارة العائلة وتربيــة الأبنــاء، بالإضافة إلى 

تمتعها بحقوق خاصة، فهي تعتبر شــريكاً للزوج وليســت 

 له.
ً

تابعة

ها في اختيار الزوج
ّ

1   الإقرار الرّسمي بحق

2  الدور المؤثر في إدارة العائلة

3  الدور الأهم في تربية الأبناء

4  الشراكة مع الزوج في العائلة ونفي التبعية له

5  المساواة في الحقوق والتعادل بين الرجل والمرأة

    القسم الثاني: بيان وظائف وواجبات 
المرأة من أجل دورها وشأنها الأصيل

ومن أجل تحقيق هذه المكانة وهذا الشأن وهذا الدور، فإنه 

إضافة إلى المسؤولين عن إدارة المجتمع وجميع المؤثرين 

في المسائل السياسية والاجتماعية والثقافية، تقع وظائف 

مهمة أيضاً على عاتق النساء، ومنها هذه العناوين:

1   الأنس بالقرآن وأثره في تربية الأبناء والمجتمع 

    بيان خصائص ودور المرأة الدائم والمؤثر في المجتمع والتاريخ، بمناســـبة إزاحة الســـتار عن تقريظ ســـماحة الإمام الخامنئي 

مس" وهو كتاب السيرة الذاتية للسيدة كونكيو يامامورا والدة شهيد الدفاع المقدس الياباني.
ّ

لكتاب"مهاجرة من بلاد الش

يُمكن تلخیص الشرح لهذا الدور في مدرسة الإسلام من وجهة نظر الإمام الخامنئي ضمن المحاور التالية: 
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3   ضرورة إعادة كتابة وســرد ومراجعة وجهة نظر الإسلام 

حول قيمة المرأة وكرامتها. 

4   الترويج للحاجة إلى الارتقاء الروحي والأخلاقي للمرأة - 

تطوير الذات المعنويّة

5   تعديل القوانين على أساس حقوق المرأة والرجل 

6   تأميــن الدعــم القانونــي والضمانــات القانونيــة 

والتنفيذيّة من أجل تحقيق رأي الإسلام بخصوص العائلة.

7   نمذجــة العناصــر المعرفيــة والأخلاقيــة والمعنويــة 

والسياســية-الإجتماعية فــي وجود الســيدة الزهــراء عليها 

السلام في سبيل إصلاح الأضرار الموجودة.

8   تهذيب وإصلاح أخلاق الرجال مــن أجل منع الظلم في 

العائلة.

9    الاســتفادة العقلانيــة والحكيمة من تجــارب الآخرين 

ورفض التقليد الجاهل.

10   كســب العلــم والتخصــص فــي المجــالات المختلفة 

وتحصيل الوعي واكتساب المعلومات والمعارف.

   القســم الثالــث: تقديم ســتة نماذج 
اختارتها مدرسة الإسلام

في نهاية هــذا القســم، ســيكون الاهتمام بالقــرآن الكريم 

والمعارف الإســامية في تقديم نماذج للمجتمع الإسلامي 

بشكل عام وللنساء بشكل خاص.

في مجموعة خطابات سماحته تمّ تقديم ستة نماذج بارزة 

للمرأة؛ أي الســيدة خديجة عليها الســام، الســيدة فاطمة 

عليها السلام، الســيدة زينب عليها الســام، السيدة سكينة 

عليها السلام ونموذجين من القرآن هما السيدة مريم عليها 

السلام والسيدة آسية عليها السلام. 

   "لاحظوا، عندما يقرّر الله تعالى أن يضرب مثلاً للمؤمنين 

في القرآن طــوال تاريخ النبوة كان يقــول: "وضرب الله مثلاً 

للذين آمنوا امرأت فرعون". في زمن النبيّ موسى )ع(، كان 

يوجد كل هؤلاء المؤمنين، كل هؤلاء الذين سعوا في طريق 

الإيمان وقدموا التضحيات."

لكنه ذكر اســم هذا المثــال. هذا ناتج عن مــاذا؟ هل يتحيز 

الله تعالى للمــرأة؛ أم لا، القضيّة مختلفة هنــا؟ القضيّة هي 

أنّ المرأة فــي ذروة حركتها المعنوية والروحيــة قد وصلت 

إلى مكان يمكن أن يُضرب المثل بها فقــط لا بأحد آخر. لقد 

كانت قبل فاطمة عليها الســام؛ وقبل مريــم الكبرى عليها 

السلام؛ هذا الأمر مرتبطٌ بذاك الزمان. إمرأة فرعون، لم تكن 

نبيّاً ولا ابنة نبــي ولا زوجة نبي ولم تكن مــن عائلة أي نبي 

من الأنبيــاء. إنّ التربية الروحيــة والنمو والترقــي لامرأة ما، 

يوصلها لهذا المكان وهذه المنزلة.

)مقطــع مــن كلمــة الإمــام الخامنئــي في لقــاء مــع أعضاء 

المجلــس الثقافــي الاجتماعــي للنســاء، مجموعــة مــن 

الحجــاب  مؤتمــر  ومســؤولي  المتخصصــات  الطبيبــات 

عليهــا  الزهــراء  الســيدة  مولــد  بمناســبة  الإســامي 

السلام،25\12\ 1991(

   "طالما أنّ شــمس خديجة الكبرى عليها الســام وفاطمة 

الزهراء عليها الســام وزينب الكبرى عليها الســام ساطعة، 

فــإنّ المخططات القديمة والحديثة "ضــد المرأة" لن تصل 

لأي نتيجة وهنــاك الآلاف من نســائنا الكربلائيات اللواتي 

لم يحطّمن أغــال القمع وحســب بل فضحن أيضــا القمع 

المتلبّــس بالحداثة وأرقــن ماءه وأظهــرن أنّ حــق الكرامة 

الإلهية للمرأة، هو من أســمى وأرفع حقوق المرأة والذي لم 

يُعرف في عالم الحداثة واليوم آن أوانه ليصبح معروفاً"

نســاء  مــن  شــهيدة  آلاف  مؤتمر"ســبعة  إلــى  رســالة 

الوطن"،06\03\2013

 

يات ثقافة 
ّ
   القســم الرابع: أبعــاد وتجل

الغرب في النظرة إلى المرأة وشأنها
عرف الأشياء بأضدادها"، 

ُ
مع الالتفات إلى القول المشهور "ت

فإنّ تألق وعلو نظرة الإســام للمــرأة ســيصبح أكثر وضوحاً 

حيــث أنّ نظــرة الغرب علــى الرغم مــن الدعايــات الكثيرة 

الواضحــة إلا أنهــا تظهــر الانحطــاط الفكــري والأخلاقــي 

والحقوقي للنظرة المادية للمرأة. يشير الإمام الخامنئي في 

العناوين العشــرة التالية إلى نظرة الغرب للمــرأة وحقوقها 

وشأنها:

1   اعتبار المرأة كائناً من الدرجة الثانية 

2    الهويّة التبعيّة للمرأة داخل العائلة

3   استغلال المرأة في الأمور الماديّة 

4   اســتخدام النســاء لترويج النمط الغربي فــي الموضة 

والتزيّن والاستهلاك 

5   اعتبــار أنّ الحريــة الجنســية ركــن مــن أركان الحضارة 
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وظلم المرأة من خلال هذا الأمر

6   النظر للمرأة على أنها سلعة 

7   العنف ضد النساء من الناحية الجسدية والروحية 

8   تجارة النساء وتهريبهنّ 

9    إهانة النساء

10   عجــز الشــعارات الغربيــة عن تحقيــق حريــة واحترام 

حقوق المرأة

 القسم الخامس: واجبات المرأة الجادة 
في التعامل مع الثقافة الغربية

حدّد الإمام الخامنئي نظراً إلى المحاور العشــرة أعلاه، عشرة 

ع ســماحته منهنّ 
ّ

واجبات للمرأة المســلمة والثورية ويتوق

العمل بجهد ونشاط في هذه الموضوعات. 

1  المســؤولية المهمة وذات الأولويّة للنساء في التعرّف 

على الشأن الإسلامي للمرأة والدفاع عنه. 

2  عدم الاستســام أمام إغراء الثقافة الغربية في موضوع 

ع للمرأة كسلعة. 
ّ

التطل

3  نقل وإفهــام الرســالة العملية للنســاء الإيرانيّات إلى 

المجتمع النســائي في أنحــاء العالم خصوصــا فيما يتعلق 

بنقص التعليم بما يتوافق مع المعايير الأخلاقية.

4  إزالة المعتقدات الخاطئة للثقافة الغربية في موضوع 

الحجاب والموضة والاستهلاكية.

5  اتخاذ موقف ناشط في موضوع المرأة، حقوق الإنسان 

والحرية وعدم الارتباك.

6  ضرورة جعــل الغرب يواجــه التحدّيات بشــأن حقوق 

المرأة وحفظ كرامتها.

7  الوقوف الجادّ في مقابل منطق الغرب القذر في إهانة 

المرأة.

8   امتــاك الروحيّــة الهجوميّــة فــي وجه المســتبدين 

الدوليين في موضوعات مختلفة من بينها الحجاب. 

9  مطالبة الغرب في موضوع المرأة

10   الفهــم الكامــل والدقيــق لنظرة الإســام تجاه 

موضــوع المــرأة وتصحيــح نظــرة الثقافــة الغربية 

الباطلة في هذا الخصوص. 

يتوصّل كلّ مــن يقرأ هذه الرســالة لهذا الاعتقــاد بأنّ من 

كتب هذا النص هو حتماً إحدى الشخصيات الثقافية التي 

لديها تجربة فــي مجال الصحوة الإســامية وهمهــا الوحيد 

إصدار الثــورة الإســامية وانتشــار ثقافــة التشــيّع الأصيلة 

وتعتبر الجهاد الثقافي الطريق الوحيد للصحوة الإسلامية.

إنّ ســيرة حيــاة المرحومة كونيكــو يامامــورا التي تخطت 

الثمانية عقود المحفوفة بالتحديات والعقبات، وحضورها 

والإنســانية  والجهــاد  المعرفــة  وســاحات  مشــاهد  فــي 

والمطالبة بالحق وحملها هواجس ترويج الثقافة النورانية 

لمدرســة الإســام وتعاليــم القــرآن الكريــم ومــن جملتها 

افتخارهــا بشــهادة ولدهــا فــي جبهة الحــق ضــد الباطل، 

أوصلت أمّ الشــهيد هذه إلى مكانة جعلت الإمام الخامنئي 

يعتبر الإشارة لأبعاد الحياة الجهادية لهذه السيدة وعائلتها 

جليلة القدر، بمثابة منح ماء الوجه لعائلة الإسلام. 

ســام الله ورحمتــه وصلواتــه عليها وعلــى زوجهــا ونجلها 

الشهيد وعائلتها الكريمة 
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fight in the war like his brother, Salman. Mohammad 

was very bright and full of motivation. His brother 

had a small laboratory on the roof of their house, 

where he studied Chemistry. Mohammad’s exemplary 

talent, promised him a bright future in the sciences. 

However, the Iraqi Baath regime’s invasion took this 

opportunity away from him.

For years, his father, Asadollah, had read the verses 

of the Qur’an to him, describing the believers who 

sacrificed their lives to defend the truth and justice. 

Standing up to oppression and defending those who 

were oppressed and the innocent were Mohammad’s 

aspirations. He wanted to use his education in the 

path of religion.

Without doubt, sending one’s son to the war fronts 

is among the most difficult things for a mother and 

definitely that had been the case for Mrs. Saba 

Babaei. However, one could perhaps imagine that 

due to Mrs. Babaei’s successfully proceeding on 

the path of getting beyond the many things she 

loved, such difficult and impossible task before her  

had already turned possible. So she gave her son 

a haircut herself, she prayed for him and she sent 

him off to the war to deactivate the landmines that 

the Ba’athists had planted in Iran like cowards. It 

was during one of these operations that a bullet 

struck his young skull and took his heroic spirit 

to the heavens. 

Let’s come back to Tehran’s Behesht-e Zahra Ceme-

tery. Use your imagination to come closer. Watch this 

woman from Japan carefully. She didn’t stop moving 

after the war. She didn’t stop, because whenever she 

remembered the victims of the atomic bombings in 

Hiroshima and Nagasaki, she’d see those who were 

left injured by the chemical bombings in the city of 

Sardasht in Iran. Innocent Iranian men and wom-

en were injured by the chemical bombs Iraqi Baath 

regime used. Koniko, or Saba, the only Japanese 

mother whose son was martyred in Iran, stood at 

the meeting point of two lands, a common but bitter 

point shared by the two countries. Until the last day 

of her life, she spoke, wrote, translated, and drew 

pictures to explain the injustices that were imposed 

upon these two countries. She never stopped fighting. 

The late Saba Babaei, mother of martyr Mohammad 

Babaei, died in a hospital in Tehran on Friday, July 1, 

2022, due to respiratory failure. Her grave is located in 

section 45 of the Behesht-e Zahra Cemetery, a place 

that’s reserved for the parents of martyrs. 

Hamid Hessam, a distinguished Iranian author, went 

to her. For seven years, he listened closely to her 

memories and followed her memories every step 

of the way until he was able to write a biography 

about her life. The book Immigrant from the Land 

of the Sun, published by Soor-e Mehr, is an excerpt 

from Saba Babaei’s life. The quotations referred to in 

this article were all taken from this book. Ayatollah 

Khamenei, the Leader of the Islamic Revolution, in 

praising this book has stated, “It was truly interesting 

to read and learn from the adventurous, enthralling 

story of this brave woman, which was written with 

Hamid Hessam’s fluent, articulate style. I had visited 

this esteemed woman and her honorable husband 

many years ago in their home. My memory of that 

visit will remain with me forever. I did not know the 

greatness of this husband and wife who were filled 

with faith, truthfulness and generosity at that time 

as I do now after reading this book. It was only their 

dear martyr who was like a brilliant jewel that had 

attracted me. May God send His mercy and blessings 

upon the deceased and those who are still with us 

from this family.” 
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But the way Mr. Babaei explained it to me was that, 

‘Bowing and prostrating before the Creator of the 

universe is a way of showing gratitude for the blessings 

the Creator has bestowed upon us in all affairs. All 

human beings have been created [by God], and it is 

not right to bow to people who have not bestowed 

these blessings on us and who are themselves God's 

creatures. ’” This is what caused the young Koniko to 

start moving on a new spiritual path. In the Islam-

ic literature, such movement is called hijrah, which 

literally means migration and movement. 

Koniko and her small family left a country that wor-

shipped Buddha in its Shinto temple and moved to 

Iran. She learned how to pray, how to understand 

God’s words in His book, the Qur’an, and how to apply 

these words to her life. Koniko became familiar with 

these concepts at an important, breathtaking time in 

Iran. It was the time of Imam Khomeini’s uprising 

against the existing monarchy. He was backed by 

the people who were tired of the torture, poverty, 

discrimination, murders, corruption and oppression 

of the Shah’s family. They wanted an Islamic gov-

ernment that was with the people and was based 

on justice, morality and humanity.

From 1964 to 1979, Koniko’s small family worked 

alongside Imam Khomeini’s popular movement. They 

fought, shouted slogans and stood by the rest of the 

Iranian population until their dream of achieving an 

Islamic Revolution in Iran turned into reality. This is 

how she used to talk with her family about the ups 

and downs that she had experienced, “For my husband 

and children, I made comparisons between the political 

situation in Japan after the bombing of Hiroshima and 

Nagasaki with the situation in Iran. I told them that 

the American advisors are watching over the Shah’s 

army today and ordering them around in the same 

way that they’ve been ordering our people around 

since World War II.” These experiences and sympathies 

among the people finally resulted in the joyous victory 

of the Revolution. This is how Koniko describes this 

joy, “I was not Iranian. I had come from the Far East, 

from the Land of the Shining Sun. However, it was 

here that I regained the pride that had been broken 

in Hiroshima and Nagasaki, thousands of kilometers 

away from my homeland.” Koniko Yamamura had an 

Iranian identity in Iran now, Saba Babaei. 

Saba met with Imam Khomeini alongside the rest of 

the people. This is what she says about that meeting, 

“Our race was such that, unlike Iranians, we didn’t get 

emotional when narrating something. But that day, 

I had tears in my eyes as I told my husband about 

Imam Khomeini. I said I wanted to be one of the 

guards who stood in front of the Imam, so that if the 

Savakis started to shoot, their bullets would hit me!”

The Iranian people were still celebrating the victory 

of their Revolution – their great dream – when a 

bigger enemy arrived. The Iraqi Baath regime, led 

by Saddam Hussein, attacked Iran with the direct 

support of the United States. Once again, Saba saw 

the American bombs in the sky above her head. This 

time though, she remembered her previous experi-

ence and knew that surrendering would not solve 

anything. So, she decided to take action. Along with 

other courageous Iranian women, she supported the 

fronts. She participated in defending the country with 

her drawings and posters and by joining the activities 

in the local mosque to help the soldiers. She even 

gave the white bedsheets in her home for bandaging 

the wounds of the injured. 

So she instilled a passion to fight on the path for jus-

tice, the truth and defending their country and nation. 

Saba’s teenage son, Mohammad Babaei, wanted to go 
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first take a trip to Ashiya, to the fertile land and lush 

green mountains that watched Koniko’s childhood. 

Koniko Yamamura was born on January 10, 1939. That 

is the exact year that marked the beginning of World 

War II. Like all the other people of her country, her 

life was tied to this war. During her childhood, she 

had learnt that she needed to pull her fabric-woven 

hat tightly over her head whenever she heard the 

sound of American missiles. As she described, “It was 

a hat that was made of fabric, and inside it had a 

cotton lining, so that in the event of an explosion, 

it would prevent stones, pieces of wood and other 

objects from striking her head and face.” However, 

this hat was no match for the 325 B9 bombers of the 

US Army, which razed Tokyo to the ground. When 

“Little Boy” and “Fat Man” - the two US atomic 

bombs - dropped on Hiroshima and Nagasaki, not 

even a steel helmet was able to withstand the atomic 

explosion that had the power of thousands of tons 

of TNT. It seemed as though the girl from the Land 

of the Sun, sadly saw the sun twice in her country’s 

sky on the day of the American attack using atomic 

bombs. The time then came to watch the US sol-

diers walking on Japanese soil, sweeping the ashes 

of those who had been killed by the explosions, and 

suggesting prostitution to Japanese girls. 

When we view the story from here, we see that our 

little Japanese girl’s, Koniko’s, existence was filled with 

hatred toward war. So what happened that caused 

her to become a supporting force behind a different 

battle years later? What is it that caused her to allow 

her sons to fight in the front lines of another war? 

Asadollah Babaei was a young, religious, Iranian busi-

nessman whom God placed in 21-year-old Koniko’s 

path. The first time Koniko saw Mr. Babaei, he was 

standing in prayer, performing salat. What Mrs. Koniko 

Yamamura herself said in describing this was that an 

attraction like love at first sight was created in her 

heart at that moment. But there was something else 

too in what she saw that absorbed young Koniko's 

mind and heart. That which absorbed her thinking 

was the Muslim prayer. Bowing to a person, people 

and things was something common in the Japanese, 

Shinto culture. But that which had strongly grasped 

the attention of young Koniko's heart and mind was 

that there was no person or object in front of this 

Muslim man, Mr. Babaei. Mrs. Yamamura spoke about 

this subject later, "I remember I asked Mr. Babaei 

about the philosophy of salat or Islamic daily prayer 

one day. In answering my question, he spoke about 

talking to God and how we can communicate with the 

Creator of the universe. This is what he said, ‘Prayer 

means God’s creature talking with the one and only 

Creator.’ For me who believed in many gods according 

to the Shintoism, this was something new. When we 

wanted to respect someone, we would bow to them. 
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Imagine Tehran’s Behesht-e Zahra Cemetery. It is a 

vast plain with many trees in every corner that are 

casting their shadows on the graves. There’s a sec-

tion in this cemetery that is different from the rest 

of it. Therein lies the graves of those who did not 

wait for death to greet them. Rather, they chose to 

meet death. They took their lives in the palm of their 

hand and sacrificed it for a great cause. This is the 

section of the cemetery that concerns us. Next to one 

of those black and white stones in this section, you see 

a woman whose face doesn’t look Iranian even from 

a distance. When you move closer, you can see her 

almond eyes and East Asian facial features. If you look 

at the gravestone she is sitting next to and weeping 

over, not only will you realize what her name is, but 

you will also understand why she is sitting there. She 

is Koniko Yamamura, the mother of the only Japanese 

martyr in Iran. She’s sitting there to pray and recite 

verses from the Qur’an for someone who is from her 

own flesh and blood, for her 19-year-old son, Martyr 

Mohammad Babaei.

This woman, just like many people around the world, 

was living in a country far away, very far away from 

Iran’s borders. She didn’t know how to speak Farsi, 

nor did she know anything about Islam. She never 

imagined in her wildest dreams that one day she’d be 

setting foot in a country where the customs, religion, 

and clothing of its people were completely different 

from that of her country. However, a fate full of ups 

and downs was awaiting her. Her fate was not like 

one of the songs that Japanese mothers sing to their 

daughters under the shade of cherry blossoms. Nor 

was it like the lullabies that Iranian mothers sing to 

their children before they go to sleep. Perhaps it was 

a combination of the two. 

Koniko Yamamura has described her fate as follows, “I 

loved my name, my family, my homeland, and even my 

Japanese birth certificate, which had an ‘x’ stamped on 

its last page one day. This was a sign that symbolized 

death or leaving your homeland. Little did I know that 

destiny would take me away from the city of Ashiya, 

which was in one of the districts of Kobe, in Japan’s 

Hyogo Province, to an unknown land, where I would 

find a new name and identity. And I would end up 

with another identification certificate.”

In this article, we plan to take a look at this story 

about the Orient. In order to broaden our perspective 

so that we can see both Koniko Yamamura and Saba 

Babaei (whom we will meet a little later), we must 

From the Land of the 

Rising Sun: A look at 

the life of Saba Babaei 

(Koniko Yamamura)
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with these beliefs. One of the national beliefs of Jap-

anese people is the principle of harakiri. If you watch 

Japanese movies, you surely know that harakiri has 

been very common among traditional Japanese people 

and is an indispensable part of the Samurai lifestyle. In 

fact, harakiri, which is a ritual suicide, has been used 

at times when a Japanese person’s honor and dignity 

have been in danger. That is to say, when words and 

swords couldn’t correct something, they would take 

recourse in harakiri. Contrary to this custom, Islam 

forbids this evil and considers suicide to be a great 

sin with severe consequences. 

In this book, Koniko narrates that during World War 

II the Americans openly disarmed the Japanese using 

chemical bombings. Japanese men were forced to either 

become soldiers for the US or to leave the country. 

In this situation, the men who could not stand the 

silence of being in captivity and who had no other 

place to live would resort to harakiri and tear open 

their stomachs in a traditional rite. As you know, Islam 

and even the Iranian culture do not like us to take such 

a way out when we are faced with problems and to 

choose suicide to release ourselves.

It is this national-religious background and her strong 

spirit that gave her strength after she converted to Islam. 

Koniko, who chose the name Saba (like the Queen of 

Saba), encountered a new, powerful culture in Iran 

after her marriage. She saw the struggles of the Iranian 

people against the Shah and the Pahlavi regime, and 

she unconsciously made a comparison between the 

two countries. She saw that in addition to the men of 

the society who used their chests as shields against 

the enemy to defend their families’ honor, women and 

children also stepped into the field with everything they 

had. She found the answer to her childhood questions 

when she, Saba Babaei, sent her third child to the 

battlefield and became the only Japanese mother of 

a martyr. This is where the influence of culture and 

religion could be seen.

Consider if there had been no Japan. And suppose 

various occurrences had not taken place, such as 

World War II and the atomic bombing. This fighting 

spirit would not have taken shape in this woman. Her 

fate would not have taken her to Iran, next to Imam 

Khomeini’s Revolution, and she wouldn’t have reached 

such a revolutionary, intellectual maturity. If the hand 

of fate had not taken her hand and brought her to a 

place where the result of her patience and trust could be 

seen in her upbringing of a martyr miles away from her 

homeland, she wouldn’t have achieved the status that 

she reached to in this world and in the hereafter. And 

she wouldn’t have become the only Japanese mother 

of a martyr. How many people find this opportunity 

to record such actions in their record of deeds? Is it 

other than this that the blood of a martyr suffices to 

bring a generation, and even generations, to a good 

ending? As stated by Prophet Muhammad (pbuh), the 

Prophet of kindness, “No drop of anything is more 

beloved in the view of Allah than the drop of blood 

which has been spilled in the way of Allah.”

	

The book Immigrant from the Land of the Sun gives 

correct, useful information to the reader. Koniko Ya-

mamura’s biography is not a lesson on how to live. 

It is a good ending to the coming together of differ-

ent behaviors and norms from two different cultures. 

Hamid Hesam, the author, has been able to depict 

these differences by designing a social backdrop for 

this book. This book had been published by Soor-e 

mehr. 

9



EnglishAugust       2022

For many of us, Japan is just a name on the map. 

But for Koniko Yamamura, it was her birthplace and 

homeland. In her amazing life, she was a woman who 

found love in the eyes of a Muslim Iranian, and ev-

erything changed for her.

This was Mr. Babaei’s destiny to go and take the hands 

of a Japanese girl who had tolerated many hardships 

and bring her to Iran so that she could become a unique 

example, the mother of a martyr. This is what you 

read in Immigrant from the Land of the Sun.

Koniko Yamamura, who was from a family with strong 

Buddhist ties, suddenly turned to Shi’a Islam. Naturally, 

this brought her family’s objections. No matter what 

religion or faith you have, when you change from one 

religion and turn to another, you will face objections. I, 

too, have read narratives of this kind and have heard 

a lot about the difficulties of changing one’s religion 

and being rejected by one’s family. But what is tangibly 

different in Immigrant from the Land of the Sun is 

Mrs. Yamamura’s total submission to her new religion 

and her step-by-step progress in religious teachings.  

Being obliged to do something can make doing it easy 

or hard. Of course, this depends on many factors. But 

in this case, Mr. Babaei imposed no obligations on 

her. He explained and taught various worship acts in 

the right place and at the right time. Many examples, 

however, can be found throughout history in which 

inattention to these simple issues has led newly con-

verted Muslims to join deviant sects or even apostasy. 

We need to know there is no compulsion in Islam and 

nothing can be achieved by force. What Saadi said can 

be seen here, that “the wayfarer should move slow-

ly and steadily.” This alone is enough to achieve the 

goals of Islam. Koniko, who was a newly converted 

Muslim, learned the Islamic practices and details of 

the religion slowly and steadily and performed each 

of them correctly. 

The book Immigrant from the Land of the Sun is di-

vided into two parts, Japan and Iran. Each of these 

requires its own discussion. The part about Japan is 

dedicated to describing Koniko Yamamura’s childhood, 

adolescence, and youthhood. Perhaps this common 

sentence can be used here, “She was born into a reli-

gious family.” This is absolutely true. Her family was a 

devout Japanese family. In one part of the book, she 

states, “My grandmother, Matsu, was a devout Buddhist 

who lived with her first-born son, my father. She was 

an eighty-year-old elderly woman whom I loved. She 

loved me very much too and did her best to keep me 

involved in all actions related to religion and morali-

ty according to the teachings of Buddha.” This is the 

method of training used by Japanese people with a 

belief in Buddha.  

 

Koniko’s adolescence and youthhood, which coincided 

with the Second World War, were spent in accordance 

What Was to Happen, Happened 
A review of the book Immigrant from the Land of the Sun by

Zeinab Azad 
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culture, which is trying to turn women into instruments.

3. Women must convey and make understood the 

practical message of Iranian women to the women of 

the world regarding the need for women to continue 

their education while observing moral standards.

4. Women must answer the false beliefs propagated 

by Western culture with regards to hijab, fashion, 

and consumerism

5. Women must take an active stance in pursuing 

the issues of women, human rights, freedom, and 

not be passive.

6. Women must challenge the West with regards 

to women's rights and protecting women’s dignity.

7. Women must vigorously stand up to the exploitive 

logic of the West that is used to humiliate women.

8. Women must take an assertive stance in con-

fronting international aggressors concerning various 

issues, including hijab.

9. Women should demand answers from the West 

regarding what they have done on women’s issues.

10. Women need to have a complete, accurate 

understanding of Islam's viewpoint on the issue of 

women, and they need to correct the false opinions 

coming from Western culture in this area.

Mrs. Koniko Yamamura wrote a letter addressing 

the Leader of the Islamic Revolution in August 2013. 

In this letter, she said she was a drop in the deep 

and rising sea of the Islamic Movement. She spoke 

of her efforts in the cultural struggle, her giving 

her son, Muhammad, who was martyred to join 

the caravan of martyrs in the Holy Defense, the 

honor she had to participate in university student 

field trips, the veterans' caravan of those affected 

by chemical weapons, the Rahian-e noor trips (to 

visit the areas where the Holy Defense was fought 

and many young people were martyred), and to be 

a part of the AhlulBayt World Assembly (ABWA). Her 

goal in all of these struggles was to prove herself 

to be a servant working for the movement of Imam 

Khomeini (ra). She then expressed her views, plans, 

and hopes for starting the waves of an intellectual 

awakening in the world that will continue to the 

easternmost edges of the world.

Every reader who reads this letter will come to 

believe that this was written by one of the expe-

rienced, cultural figures who worked in the field of 

the Islamic Awakening, that her only concern was 

the spread of the Islamic Revolution and the genuine 

Shi’a culture, and that she saw the only way for 

the Islamic awakening to take place was through 

cultural struggle on the path of God.

A look at the ups and downs in the life of the late 

Koniko Yamamura reveals her presence in many 

spheres of Islamic understanding and her struggle 

for humanitarian reasons, seeking the right, and 

with a concern for promoting and spreading the 

luminous culture of the school of Islam and the 

teachings of the Holy Qur’an during her life of more 

than eight decades. One of her honors includes 

the martyrdom of her beloved son while he was 

serving at the fronts in the fight of truth against 

falsehood. These honors take this martyr's mother 

to such a high level that Imam Khamenei said that 

showing the various dimensions of the life of this 

kind-hearted woman, which was filled with struggle 

on the path of God, and the life of her venerable 

family brings honor to Islamic families.

May God’s peace, blessings, and mercy

be upon her, her husband, and her martyred son. 
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wife of a prophet, and not from the family of a 

prophet. This woman's spiritual upbringing and 

growth raised her to this high level." (Taken from 

the Leader’s statements in meeting with members 

of the Women's Cultural and Social Council, a gath-

ering of female physicians and the officials of the 

Islamic Hijab Congress on the occasion of the birth 

of Lady Zahra (pbuh) [Dec. 25, 1991]).

As long as there are the bright, shining lights of Lady 

Khadijah Kubra (pbuh), Lady Fatimah Zahra (pbuh), 

and Lady Zeinab Kubra (pbuh), neither the old nor 

the new "anti-woman" plans will succeed. Thousands 

of our women whose role models are the women 

who were present in Karbala have not only destroyed 

the black lines of obvious oppression, but they have 

also brought disgrace and dishonor upon modern 

day oppression of women. They have shown that a 

woman's divine right to dignity is one of the highest 

rights of a woman. But this right has never been 

recognized in the so-called modern world. Today 

is the time to recognize it. (The Leaders message 

to the Congress to Commemorate 7,000 Women 

Martyrs of the Country [Mar. 6, 2013])

Section Four: 

  Dimensions and manifestations 
of Western culture in how they look 
at women and women’s dignity
It is well-known that we can understand things by 

looking at their opposites. Similarly, the brilliance and 

excellence of Islam's viewpoint concerning women 

can be understood better when the West's viewpoint, 

which despite abundant, ostensible propaganda shows 

the intellectual, moral and legal decline of the ma-

terialistic viewpoint of women, is also brought into 

consideration. Imam Khamenei has spoken about 

the West’s viewpoint of women, their rights, and 

their status in the following ten areas.

1. In the Western worldview, women are second-class 

human beings in the West.

2. In the Western worldview, women are treated like 

subordinates in the family.

3. In the Western worldview, women are used for 

material benefits.

4. In the Western worldview, women are used to 

promote the Western lifestyle in fashion, makeup 

and consumerism.

5. In the Western worldview, sexual freedom is be-

lieved to be a pillar of the civilization and women 

are oppressed in this way.

6. In the Western worldview, women are looked at 

as instruments.

7. In the Western worldview, women are abused 

physically and mentally.

8. In the Western worldview, the trade and trafficking 

of women is common and justified.

9. In the Western worldview, women are humiliated.

10. In the West, slogans are ineffective in establishing 

freedom for women and respect for women's rights.

Section Five: 

  Women’s extremely important 
duties in confronting Western culture
The Leader of the Islamic Revolution has listed ten 

duties for revolutionary Muslim women in response 

to the ten areas discussed above. He expects women 

to be active in the following areas.

1. Women’s important, primary duty is to understand 

a woman’s status in Islam and defend it.

2. Women must not submit to the lures of Western 
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family.

3. Women play the most important role in raising 

children.

4. A woman is her husband’s partner and not his 

subordinate.

5. Men and women have equal rights, and there is 

a balance between them.

Section Two:

   Women’s duties and responsi-
bilities considering their pure role 
and dignity
On the other hand, in order for women to come to 

such a position, dignity and role, women also have 

important duties in addition to the administrators 

who oversee the community’s affairs and all those 

who play an influential role in political, social and 

cultural issues. The most important of duties of 

women are as follows. 

1. Becoming well acquainted with the Qur'an and 

the effects it has on training children and society.

2. Women need to rewrite, retell and revise the way 

Islam's opinion is presented with regard to the value 

and dignity of women.

3. Clarifying the need to promote women’s spiritual 

and moral development and their spiritual self-im-

provement.

4. Lady Fatimah Zahra (pbuh) should be a role mod-

el in Islamic understanding, morals, spirituality and 

political-social matters to remove the damages that 

have been done.

5. Other people's experiences should be made use 

of in a wise, rational manner. An ignorant imitation 

of others must be avoided.

6. Women should acquire science and expertise 

in various fields, and knowledge, information, and 

understanding must be gained.

Section Three: 

   Introducing six role models in 
Islam
The last part of this section involves paying atten-

tion to the Holy Qur’an and the Islamic teachings 

in introducing role models for the Islamic society 

in general and for women in particular.

What can be understood from the collection of the 

Leader’s statements is that six eminent role models 

for women have been introduced. These women are 

Lady Khadijah (pbuh), Lady Fatimah Zahra (pbuh), 

Lady Zeinab (pbuh), Lady Sakinah (pbuh), and two 

examples that have been mentioned in the Qur’an, 

Lady Maryam (pbuh) and Lady Asiyah (pbuh).

You can see that when the Almighty God wants to 

set an example for the believers from the Qur’an 

from throughout the history of prophethood, it is 

written, “And Allah sets forth an example to those 

who believe the wife of Pharaoh” (Qur’an 66:11).

There were many believers during Prophet Moses’ 

(pbuh) time. Many people struggled and made sac-

rifices for their faith. But God brings the name of 

this example. What is the reason for this? Does the 

Almighty God want to show partiality to women? Or 

no, is there something else involved? The point is 

that this woman had reached a place at the peak of 

spiritual movement such that only she can be cited 

as an example and no one else. Of course, this was 

before Lady Fatimah Zahra (pbuh) and before Lady 

Maryam (pbuh).

This was at that time. Pharaoh's wife was not a 

prophet, not the daughter of a prophet, not the 
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Section One: 

Description of characteristics

   From the viewpoint of religious 
understanding and spirituality
Not only is there no difference between men and 

women in learning the human sciences and gaining 

divine knowledge, but in addition, women are also 

pioneers in many spiritual fields. Islam speaks of 

women possessing an inherent dignity.

1. Women can reach the highest degree and level 

in science, jurisprudence, and philosophy.

2. Women can advance in the areas of spirituality 

and getting closer to God, and they can be pio-

neers in human being’s spiritual movement toward 

improvement.

3. Islam values a woman’s dignity and her being 

a woman.

   From a political-social viewpoint
Women, like men, have responsibilities in all political 

and social fields, and women too have the right to 

pledge allegiance.

1. In the Islamic government, women’s right to pledge 

allegiance has been established and formalized. 

2. There is equality in all political and social fields.

3. Women are also responsible for managing the 

Islamic community and helping it to advance.

     From an economic viewpoint
Women’s right to ownership and economic indepen-

dence are clear, established rights in Islam

      In terms of women’s role in 
the family
In addition to a woman having the right to choose 

whom she wishes to marry, a woman plays a main, 

central role in managing the family and raising chil-

dren. While a woman enjoys special rights in the 

family, she is also considered to be a partner and 

companion to her husband in life. She is not his 

subordinate.

1. A woman’s right to choose her husband has been 

established and formalized.

2. Women play an effective role in managing the 
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Women’s Divine Right to Dignity
 According to Imam Khamenei’s

Viewpoint

   The following is a description of the characteristics and lasting, influential role women play in society 

and history. This is being published on the occasion of the release of Imam Khamenei's endorsement of the 

book Immigrant from the Land of the Sun, the biography of Mrs. Koniko Yamamura, the Japanese mother 

of a son who was martyred while fighting in the Holy Defense against the war imposed by the Iraqi Baath 

regime, led by Saddam Hussein. From Imam Khamenei’s viewpoint, women’s role in the Islamic worldview 

can be summarized in the following several areas.
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In the Name of God, the Compassionate, the Merciful
It was truly interesting to read and learn from the adventurous, enthralling story of 
this brave woman, which was written with Hamid Hessam’s fluent, articulate style. 
I had visited this esteemed woman and her honorable husband many years ago in 
their home. My memory of that visit will remain with me forever. I did not know 
the greatness of this husband and wife who were filled with faith, truthfulness and 
generosity at that time as I do now after reading this book. It was only their dear 
martyr who was like a brilliant jewel that had attracted me. May God send His mercy 
and blessings upon the deceased and those who are still with us from this family.
May 2022

It would be very significant and influential to make a movie based on Mrs. Babaei’s 
life in order to introduce and honor Islamic families and Muslim men. Making such 
a movie should not be neglected. 

The endorsement written by the 
Leader of the Islamic Revolution, 
Ayatollah Khamenei, on the book 
Immigrant from the Land of the 
Sun ( Mohajer Sarzamin Aftab)

The memoirs of Koniko Yamamura 
(Saba Babaei), the only Japanese 
mother whose son was martyred 
in Iran.
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 To buy the book

Immigrant from the Land of the Sun


